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 چکیده

هرا   شرودد   ترتا  یرج تبربره    نگرش عطار به هستی و مرر  برممر ا  ت تبربر     
حاکی  ت مد جو  مدمی با تطح پنوان هستی  تتا عطار شرح  یج شرودد ر  تنورا   

د ن ا مسئل   صلی مقاله  یج  تت کره    تطریق تبان خد ب یا تبان فکرت میسر می
ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر ش ا و تأثیر چنریج نگرشری بره     هستی در تبربه

ها  عطار  یج نتایج حاصل ش  که عناصرر    ی مثند تصدر مر  چیست؟ با بررت
دهن  و در براطج، درد طلر     هستی در ظاهر،  مدر مق ر فیزیکی خدد ر   نبام می

 نر ا منکره بره گرنجر   رر       د ردا مدمیان عمدماً گرفتار تر ب منان ر  به جنبش و می
د هر  دیر ا   دریا  عالم دتت یاب ، خ  ون  ر  چدن مفتابی تابن ا در  یج عرالم خ 

شردد کره تنورا در    در  ال  تمثیل  یات و تلطان، وجه م شد ان  تلطان تصدیر مری 
شدد و خ  ، جوان و  نسان یکی  تتا با چنیج  مشکار می« ترک ع د»شودد و با 
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تررس  من  ترتا   که مشرتاق د ن  ر تنوا هر تی  ت مر  نه می  که ت بررتی مثار عطار چنیج برمی   
 ةبه عبارت دیگر تفسیر مدمری  ت هسرتی و و راین من شرید     درک  و  ت دنیاتتا ة ت شیدناشی  نسان 

یل در  الر   هرایش بره تفصر   عطرار در مثنرد    ا دهر تیست عملی و روحی و رو نی  و ر  شکل مری 
تبیریج مفراهیم عرفرانی    ممیز و شرح  حد ل و تبرارب عارفران بره بیران و     حکایات و بیانات حکمت

در هسرتی و ماهیرت حقیقری     تلقی  ت تن گی، مرر ، جایگراا  نسران    ی  ت  بیلپرد خته و مدضدعات
-گدی  و  ت دیگر ن نیز دعدت می ها و مکاشفات خدد میعطار  ت دی ا  تتا ر  طرح کرداهستی 

 یرج پرژوهش در پری پاترخ بره       کن  تا با طی مسیر  که رفته  ترت بره من تبربیرات دترت یابنر ا     
 :تیر  تت ها  پرتش
 شناختی  تتد ر  تت؟شناختی و هستیمر  بر چه مبانی م رفت هستی و رویکرد عطار به -

 شدد؟ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر میدر تبربهو مر  هستی  -
 

 ۀ پژوهشپیشین -2
هرایی  هریک روشنگر جنبهصدرت گرفته و طب اً ها   و عطار و دی گاا بارةدرها  تیاد  پژوهش

ها  نزدیک به مرر  مر حلری   ( بر   تبربه1386وکیلی و   بالی ) ا ت م رفت م ند   و بددا  تت
 مدر غیبی لزوماً نیات  بره جر  یی    ة ن  که مشاه ر  برشمردا و با مقایس   حد ل عارفان نتیبه گرفته

 س  ت مررر  در مثررار عطررارترررکرره برره بررترری ( 1389رحیمیرران و جبررارا ) نفررس  ت برر ن نرر  ردا
 رتش تنر گی   نر    و ندشته  عند ن کردامخرت   ناشی  ت ن  شتج تدش ر  ترس  ت مر   ن ، پرد خته

 جبرارا تاج   و  یج جوان بر   رتی ن به من جوان  تت و مر  بر   مح  حق عاشقانه  تتا 
-مر  به طبی ی و  ختیرار  تقسریم مری     ن  که گیر  کردا نتیبهطدر  وهش خدد  یجژپ( در 1393)

شرددا  باتد و ت  ر ا محبردب مری  ، بوشت نیز رنگ میشدد که در مدرد  خیر علوا بر جسم و جان
در براب مرر    خیرام و عطرار      ن یشر شباهت و تفراوت  بررتی وجدا  به (1393کاکایی و جبارا )

در  ر  و تفاوتشران  عند ن کرداناپذیر د نستج مر  در همگانی و چارار   واشباهت منو   ن پرد خته
خر  یار   نر  ردا   یر هر  که عطار  ائل به مر   ختیار   تت و ندمی   در  ش ارش ن   د نسته  یج
، در  ش ار تنایی، عطار و مدلانا ها  وصدل به مر   ر د ر ا بارةهایی در با بررتی تمثیل( 1395)

دلانرا  ت دو  عمق فکر و ظر فت خیال مگرفته  تت که نتیبه  و شباهت و تفاوت منان ر  تبییج کردا
بررتری مکاشرفات عرفرانی عطرار در     ( در 1395شاعر دیگر برترر  ترتا جمشری یان و همکرار ن )    

بنر   و تحلیرل   مکاشفات عرفرانی عطرار ر  در غزلیرات دترته     غزلیات، بر تاس نظری  ویلیام جیمز
، عملری و وحر ت شرودد در دیرد ن عطنرار نیشرابدر       نمددهرا  عرفران   ( در 1396کردن ا طایفی )

 ا کردا  تت ر ئه  ،وح ت وجدد خاص خدد ر  که بینش تلفیقی و  ت ندع شودد   تت

شردد کره برا     رتر  و عریج کلری مری     نگرشی به هستی، با مر ، جزء بره کرل مری   
مر  مثل ها  شبه نیز  تطریق تبربه بددا مر  ر  پذیر   ت  و ج   گشته صدرت

تد ن تبربه کردا برخی  و تبرب   حد ل  یامت در دنیا می فنا، شودد تبلی خ  ون 
جا،  حساس خدرشری  در    ن   ت رتی ن ندر  ت بی تصاویر شودد   ت مر  عبارت

درون، خدردن خدرشی ، فرودمم ن خدرشی  و محد شبنم در دریاا عارفان گدیی 
برن ا مدمیان به مر ت ر کدشش خدد در فرر رو   ت   تر می  دو جوان به همزمان در

حد س ظاهر  مکان چنان تباربی ر  خد هن  د شتا چنیج نگرشی در تو ل مرلل  
 و م ناد ر گشتج هستی و مر  مؤثر خد ه  بددا 

 شودد ، هستی، مر اعطار، تبرب   های کلیدی: واژه
 

 مقدمه   -1
-مبرانی م رفتری و هسرتی     تراس تن گان بددا  تت و هرکس بر  لئهمد را مسمر  در تاریخ بشر 

و در  ثر باورها  لاتم  من بره  حرد ل رو نری و عد طر  و      مدض ی گرفتهشناتی خدد در  بال من 
ا گاا چدن گیلگمش در تدد   تن گی جاود ن شکست خدردا و برا   تت شیدة تیستی دتت یافته

جرایی در باورهایشران ن  شرت،  جسراد      جراود نگی روح  گرر    نر ا س تسلیم مر  گشتهأ ن وا و ی
کردن  تا در بر بر تلشی و فساد محفدظشان ب  رنر ا گراا در گردر مردگران     مردگان ر  مدمیایی می
یا مرر    ،(137: 1352نوادن  تا در تفر مر  به کارشان بیای  )یدنگ،  می ایق و خدر ک و لباس 

ها و دمی ن  ور د و عز یمری برر من  ت روترتا  خردد بره روترتا         ناپذیر ر  با تاختج مترتکچارا
ترقر   برا بیران دوگرانگی جسرم و روح فیلسرد         ا(346 -343: 1384)فریرزر،   ر ن ن  میهمسایه 

رت  و  ت گمر هی و ناد نی و به نیکبختی می»د ن ، چر  که پس  ت مر  و   ی ر  مشتاق مر  می
گدین  با خ  یان شدد و چنانکه ر تد نان میت بشر  مت د میها  طبی ترس و شودت و هم  پلی  

 ا(482: 1، ج 1380دن، ط) فل« گرددهمنشیج می

 ن ، تیر  هرگز کسی مر  ر  در تن گی تبربه خرد نه د نسته ن وا مر  ر  بی  لئکسانی نیز مس   
که  ،به نیستی پیش  ت من یم و فای ا  تت چدن ما تمان  ن کی بددانخد ه  کردا یا  ن وا مر  بی

ب یوی  تت چنریج تصردر  مبتنری برر      (82 -77: 1392)یالدم،  گردیماباتمی ،درکی  ت من ن  ریم
 فرض گرفتج نبدد عالمی دیگر  تتا پیش
خردردا  شراعرا   هایی به چشرم مری   در کنار  یج تصدرها  ت مر ، در دی گاا دین  ر ن نیز تفاوت   
در مقابل،  هل شودد و در  ینبا عطار  ن ا مر مبی «دم خاتمت» رغم ته ورت  در خد  حکمعلی

د نستج و باورمن  بددن و  یرج  ت  صرفاً   که حاصل مکاشفه  تت نه ن صدلاً رویکرد  به مر  د ر
 ا شناتی شودد  منان برمم ا  تتشناتی و هستیم رفت
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تررس  من  ترتا   که مشرتاق د ن  ر تنوا هر تی  ت مر  نه می  که ت بررتی مثار عطار چنیج برمی   
 ةبه عبارت دیگر تفسیر مدمری  ت هسرتی و و راین من شرید     درک  و  ت دنیاتتا ة ت شیدناشی  نسان 

یل در  الر   هرایش بره تفصر   عطرار در مثنرد    ا دهر تیست عملی و روحی و رو نی  و ر  شکل مری 
تبیریج مفراهیم عرفرانی    ممیز و شرح  حد ل و تبرارب عارفران بره بیران و     حکایات و بیانات حکمت

در هسرتی و ماهیرت حقیقری     تلقی  ت تن گی، مرر ، جایگراا  نسران    ی  ت  بیلپرد خته و مدضدعات
-گدی  و  ت دیگر ن نیز دعدت می ها و مکاشفات خدد میعطار  ت دی ا  تتا ر  طرح کرداهستی 

 یرج پرژوهش در پری پاترخ بره       کن  تا با طی مسیر  که رفته  ترت بره من تبربیرات دترت یابنر ا     
 :تیر  تت ها  پرتش
 شناختی  تتد ر  تت؟شناختی و هستیمر  بر چه مبانی م رفت هستی و رویکرد عطار به -

 شدد؟ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر میدر تبربهو مر  هستی  -
 

 ۀ پژوهشپیشین -2
هرایی  هریک روشنگر جنبهصدرت گرفته و طب اً ها   و عطار و دی گاا بارةدرها  تیاد  پژوهش

ها  نزدیک به مرر  مر حلری   ( بر   تبربه1386وکیلی و   بالی ) ا ت م رفت م ند   و بددا  تت
 مدر غیبی لزوماً نیات  بره جر  یی    ة ن  که مشاه ر  برشمردا و با مقایس   حد ل عارفان نتیبه گرفته

 س  ت مررر  در مثررار عطررارترررکرره برره بررترری ( 1389رحیمیرران و جبررارا ) نفررس  ت برر ن نرر  ردا
 رتش تنر گی   نر    و ندشته  عند ن کردامخرت   ناشی  ت ن  شتج تدش ر  ترس  ت مر   ن ، پرد خته

 جبرارا تاج   و  یج جوان بر   رتی ن به من جوان  تت و مر  بر   مح  حق عاشقانه  تتا 
-مر  به طبی ی و  ختیرار  تقسریم مری     ن  که گیر  کردا نتیبهطدر  وهش خدد  یجژپ( در 1393)

شرددا  باتد و ت  ر ا محبردب مری  ، بوشت نیز رنگ میشدد که در مدرد  خیر علوا بر جسم و جان
در براب مرر    خیرام و عطرار      ن یشر شباهت و تفراوت  بررتی وجدا  به (1393کاکایی و جبارا )

در  ر  و تفاوتشران  عند ن کرداناپذیر د نستج مر  در همگانی و چارار   واشباهت منو   ن پرد خته
خر  یار   نر  ردا   یر هر  که عطار  ائل به مر   ختیار   تت و ندمی   در  ش ارش ن   د نسته  یج
، در  ش ار تنایی، عطار و مدلانا ها  وصدل به مر   ر د ر ا بارةهایی در با بررتی تمثیل( 1395)

دلانرا  ت دو  عمق فکر و ظر فت خیال مگرفته  تت که نتیبه  و شباهت و تفاوت منان ر  تبییج کردا
بررتری مکاشرفات عرفرانی عطرار در     ( در 1395شاعر دیگر برترر  ترتا جمشری یان و همکرار ن )    

بنر   و تحلیرل   مکاشفات عرفرانی عطرار ر  در غزلیرات دترته     غزلیات، بر تاس نظری  ویلیام جیمز
، عملری و وحر ت شرودد در دیرد ن عطنرار نیشرابدر       نمددهرا  عرفران   ( در 1396کردن ا طایفی )

 ا کردا  تت ر ئه  ،وح ت وجدد خاص خدد ر  که بینش تلفیقی و  ت ندع شودد   تت
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و د نر   نفس میسرر مری    ر   تطریق مر  به و تزکی عالم طج رتبا  با با عارفاندیگر  همچدنعطار    
و و پیامبر ن ک لِتالک با مَ نظر  و تخج گفتجا  ت نام می «تبان خد ب»تبان گز رش  ت من عالم ر  

 ا(158 ،  ل :1386ر، )عطا  ت  یج طریق  تتشنددن تخج ذر ت 
 ،موردفکرر ر  پ یر  مری    ،ذکرر  ده  کره چنیج شرح میر  ر ا رتی ن به تبان حال یا فکرت عطار   

-عقل و وهرم مری    ت حاصل تِمن ر  در تمایز با فکرشدد و حاصل می ت من ص هز ر ن م نی بکر 
لمرس     ت مقدلر  ،د نسرتج نیسرت    چنیج فومری  ت مقدلر   امی که نه  ت غی  که  ت نقل پ ی  می د ن 

بر   تقری  به ذهج من و  ،(159 همان:)  تت و در فتادن در دریا   تر ر کردن و مد جوه و دی  ر
 کن :مقایسه می ، تت یهمگان  تبرب در  لمروکه  ر  با خد ب

 همررره دیررر ن بررره خرررد ب   چررردن رو  باشررر  
 

 گرررر کسررری در کشررر  بینررر  ترررر متررراب  
 همان()                                    

 ، ب:1386 شردد )عطرار،  پ ی  ر مری  و بوشت و دوتخ در  یج عالم باطج حقایق باطنی عالم ةدی با 
خ  ونر  و  گدیر ، مررتبط برا    م رفتی که عطار با تبان فکرت یا تبان خد ب  ت من تخج مری  ا(118

  تطح پنوان هستی  تتا
 

 شهودی عطارهای حاصل از تجربۀ : دیدگاهبحث و بررسی -4
 هستی  1-4

کره هرر    رو بره تو ل  ناتراتگارر  ش ا  ت چوار عنصررر  در مقابل  یج جوان تشکیل ،در مکاشفات عطار
عرالم دیگرر  هسرت برکنرار  ت      ،(126،  ل : 1386عطار، )خد ه  بدد تر نبام من بی بهدلبستگی 
 تطریق عشرق ممکرج   نوان در من  و جانانر و  تصال با من  نامها که من ر  عالم جان می یج مشدب

  ا(388: همان)  ر ش ن عالم مادا  تت و بیمتددگی و مر مش  ت لد تم من وصال،  اشددمی
تد ن عالم دیگر و پس  ت مرر       تت که در همیج تطح نیز میگدنه  ت دی   دیگر، هستی به   

شر ن   ر  به شودد دریافت و  یج مشرو  به فر هم کردن  ابلیت خدد بر   پذیر   مد جوه با مفتاب
  تت:

 هررررر کرررره ر  من مفترررراب  ینبررررا بتافررررت   
 

 منچررره منبرررا وعررر ا بررردد  ینبرررا بیافرررت      
 ( 228 همان:)                               

خد ر  مبندن  تتا  گر کسی  ابلیت دی  ر خدرشی   یادمور تبربمفتاب در  ینبا نماد خ  ون  و 
هرا   ها   یج عالم، عالم پس  ت مرر  ر  و وعر ا  به و تط  ندر، در تاریکی ،مفتاب ر  د شته باش 

 خ  ون  ر  مشاه ا خد ه  کردا م نا  هستی و مر  بر   چنیج کسی متفاوت خد ه  بددا

 برا تفراوت  یرج مقالره      نبام نش ا  ترتا  پژوهشیتاکندن  مدضدع  یج مقاله خصدصدرتر نبام،   
ها  شودد  خدد عطار یرا نقرل    تطریق تبربهمر   هستی ونگرش به  دیگر مثار در  یج  تت که

ثیر أو ت تحلیل ش  بن   و تتخر ج، طبقهها  عطار مثند   ت تمینهدیگر ن در  یج شودد  تبارب 
ها  نیز تصدیرتات و در خصدص م ناد ر  هستی بررتی  نگرش شودد  در باب هستی و مر 

              ش ا  تحلیلمر  بر مبنا  درک شودد   و هستی و عطار  ت  ب ین
 

 مبانی نظری  -3
شردن  و درنتیبره تصدرشران برا     شودد  با وجه دیگر   ت هستی مد جره مری     تطریق تبرب عارفان

   عبارت  تت  ت و   یتی که  نسان با حادثره »   تفاوت د ردا مقصدد  ت شودد فا   ن چنان تبربه
) ترد،   «شردد ناپذیر  تت، مد جره مری   که طبی ی نیست به  یج م نا که بر تاس  د نیج طبی ت تدضیح

  ا(267: 1380
مانر :  ها  دیگر کس  م رفرت خرامدش مری   تبرب  شودد  بر نگیز نن ة  در کی  تت که در ر ا

گدیی در ش در  نسانی، حسی  ت و   یت،  حساتی  ت وجدد عینی و  در کی  ت چیز  وجردد د رد  »
 مرروت منورا ر   رادر بره کشر   صرل        شناتری    کره رو ن که  ت هر یک  ت حد س خراص و ویرژا  

تد ن فرض کرد  یج حد س  گر چنیج باش  می اتر  تتتر و کلی عمیق ،د ن ها  مدجدد میو   یت
«  نگیزن م مدل و نخست  تطریق بر نگیختج  یج حس و   یت برمی ةها و رفتار ما ر  به شیدگر یش
 ا(78: 1391)جیمز، 

بخرش نیرز   یابنر  کره م رفرت    در کی  ت عالمی ور   حس ر ا مری  یج شودد به   عارفان به و تط   
عروج  هل تصد  عبارت  ت من  تت که روح تالک در حرال صرحت و بیر  ر   ت بر ن     »هستا 

تالک بیرون می  و  حد لی که ب    ت مر  بر و  مکشد  خد تت گشت  کندن پیش  ت مرر   
بوشتیان و دوتخیان ر  مطال ه کن  و بر و  مکشد  گردد و بوشت و دوتخ مشاه ا کن  و  حد ل 

گدیر  در حر    منچه نسفی می(ا 59 -58: 1381)نسفی، «  لیقیج رت عیج   لیقیج به مرتبعلم   ت مرتب
  یج عد لم  تتا  ت  فر تر ها  شودد  عطارت بوشت و دوتخ  تت،  ما تبربهفم ر
عطار باتدجه به تلدک عرفانی خدد همچدن ا شدد ت تسلط بر نفس میسر می هاحصدل  یج تبربه   

   شودد و دیر  ر پریش   تددنفس   با تزکییا عارفانی که شرح حالشان ر  ندشته،  لطیر منطقمرغان 
 گر بترد ن  ش ا خدد میحضدر تیمرغ  ت خدد بی  در خلسدی  و  ت مر  د شت و من عد لم ر  می

فکررت یرا   دتتاوردها  حاصل  ت شودد و مکاشفات ر  بیان کرد، تبان  ر ئ  من به  دل عطار تبران  
 خد ه  بدداتبان خد ب 
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و د نر   نفس میسرر مری    ر   تطریق مر  به و تزکی عالم طج رتبا  با با عارفاندیگر  همچدنعطار    
و و پیامبر ن ک لِتالک با مَ نظر  و تخج گفتجا  ت نام می «تبان خد ب»تبان گز رش  ت من عالم ر  

 ا(158 ،  ل :1386ر، )عطا  ت  یج طریق  تتشنددن تخج ذر ت 
 ،موردفکرر ر  پ یر  مری    ،ذکرر  ده  کره چنیج شرح میر  ر ا رتی ن به تبان حال یا فکرت عطار   

-عقل و وهرم مری    ت حاصل تِمن ر  در تمایز با فکرشدد و حاصل می ت من ص هز ر ن م نی بکر 
لمرس     ت مقدلر  ،د نسرتج نیسرت    چنیج فومری  ت مقدلر   امی که نه  ت غی  که  ت نقل پ ی  می د ن 

بر   تقری  به ذهج من و  ،(159 همان:)  تت و در فتادن در دریا   تر ر کردن و مد جوه و دی  ر
 کن :مقایسه می ، تت یهمگان  تبرب در  لمروکه  ر  با خد ب

 همررره دیررر ن بررره خرررد ب   چررردن رو  باشررر  
 

 گرررر کسررری در کشررر  بینررر  ترررر متررراب  
 همان()                                    

 ، ب:1386 شردد )عطرار،  پ ی  ر مری  و بوشت و دوتخ در  یج عالم باطج حقایق باطنی عالم ةدی با 
خ  ونر  و  گدیر ، مررتبط برا    م رفتی که عطار با تبان فکرت یا تبان خد ب  ت من تخج مری  ا(118

  تطح پنوان هستی  تتا
 

 شهودی عطارهای حاصل از تجربۀ : دیدگاهبحث و بررسی -4
 هستی  1-4

کره هرر    رو بره تو ل  ناتراتگارر  ش ا  ت چوار عنصررر  در مقابل  یج جوان تشکیل ،در مکاشفات عطار
عرالم دیگرر  هسرت برکنرار  ت      ،(126،  ل : 1386عطار، )خد ه  بدد تر نبام من بی بهدلبستگی 
 تطریق عشرق ممکرج   نوان در من  و جانانر و  تصال با من  نامها که من ر  عالم جان می یج مشدب

  ا(388: همان)  ر ش ن عالم مادا  تت و بیمتددگی و مر مش  ت لد تم من وصال،  اشددمی
تد ن عالم دیگر و پس  ت مرر       تت که در همیج تطح نیز میگدنه  ت دی   دیگر، هستی به   

شر ن   ر  به شودد دریافت و  یج مشرو  به فر هم کردن  ابلیت خدد بر   پذیر   مد جوه با مفتاب
  تت:

 هررررر کرررره ر  من مفترررراب  ینبررررا بتافررررت   
 

 منچررره منبرررا وعررر ا بررردد  ینبرررا بیافرررت      
 ( 228 همان:)                               

خد ر  مبندن  تتا  گر کسی  ابلیت دی  ر خدرشی   یادمور تبربمفتاب در  ینبا نماد خ  ون  و 
هرا   ها   یج عالم، عالم پس  ت مرر  ر  و وعر ا  به و تط  ندر، در تاریکی ،مفتاب ر  د شته باش 

 خ  ون  ر  مشاه ا خد ه  کردا م نا  هستی و مر  بر   چنیج کسی متفاوت خد ه  بددا
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-بردا مری   جز   عالم نام  ت در خطاب به م شدق تریصمیم یتبان ی بیشتر وبا تفصیل لطیر منطقدر 
 شدد:تصدیر میو شدق حرکت در منوا  شدد

 مفتررررراب  ت شررررردق ترررررد رفتررررره ت هررررردش
 مرررررراا نیررررررز  ت بوررررررر تررررررد  بگ  خترررررره  
 بحررررررر در شرررررردرت تررررررر ن  ت ممرررررر ا   
 مترررش  ت شررردق ترررد چررردن مترررش شررر ا     

 

 مالیررررر  لررررردشهرررررر شررررربی در رو  مررررری 
 هرررررر مررررره  ت حیررررررت تررررر ر  ن  ختررررره    

 بررررات ممرررر ا  د منرررری تررررر خشررررک لرررر    
 پرررا  برررر مترررش چنررریج تررررکش شررر ااا     

 (236: ، ب1387عطار، )                
-و فیزیکی خردد رفترار مری    بنا به   تضا  ذ تی  جز   عالم ،در تطح ظاهر ،ها  ذکرش ادر نمدنه
و  تررکش مترش   ،شددمتلطم می ، دریا با بادگرددمیهلل ماا ، کن میغروب مفتاب  مثلً، کنن 

 م نا و شد ی منر رج  ترت   ها  یج کنش ،  ما در نگاا شودد  و نظر به باطج در پسربالارون ا  تت
برا هسرتی    یگرام  هرم  بره  مدمی ر  و همه در طل  خ  ون  هستن  ؛بینان درک خد هن  کردکه باطج
یاب  که به ترب  عاشرقی  ت خردن مردج     درمیبه شودد  ر  ها  دیگر جوان طارعا کنن دعدت می

  ا(167 ،  ل :1386عطار، ) تنن می
 

 نسبت دو عالم  3-1-4
ر  خد ب  جوان   دید نه به نقل  تعطار نمای ا در مقابل چنان عد لمی،  یج عالم خد ب و خیال می

 : نگاردو خیال می
 بیننرررر  خررررد بی برررریش نیسررررت هرچرررره مرررری

 عرررررررالمی پرشررررررردر و فریررررررراد ممررررررر ا  
 

 خلرررق عالمشررران ترررر بی بررریش نیسرررت     
 دبررره پرررر بررراد ممرررر ا    جملررره همچررردن  

 (427: همان)                             
شردد، پرس عرالم مخررت بیر  ر       ها یا محسدتات صدَر  باش  که در خد ب دی ا می گر دی ا   

خد ب و خیال بددن  شدداهایش مگاا مییایی بددن دی اؤبه ر یابیجؤگاا  تت که ر  تت و تنوا من
 همچردن  گرر تیبرایی د رد،   جوران مرادا   کنر :  تصدیر مری  بیشتر  با وضدحدیگر    دید نعالم ر  

مرا   خد هر  ترکیر  و  دیرر یرا تود حبراب      ترتا  دیگرر   باتتراب چیرز   بر حبراب،  ستصاویر من ک
و   ما پریش  ت من فرصرت   ا(136 ، ب،1386عطار، )د خد هیم ش  مح بر حباب گانو خیر نشستگان

صردیر   ن کاتری، همچردن ت  صردرت  ا به تد  من بررویم  تصاویر منشأ با م رفت به  مکانی هست تا
 مدهدم  تتا ش و تیباییحقیقت  ت  عار  ، حدل من کس بر خیالر

 
 

  ظاهر و باطن 1-1-4
ندتران و  تطح و ظاهر  یج عرالم کره چردن  مرد ج دریرا در       به بیشتر  یج  تت که ت مصائ  مدمی 
ترد ن  تج مری  به درکردن لباسبا  تنواکه در  عماق  پنوان حقیقتبه  و و د  د رد ،تو ل د ئم  تت

 : تت تدجه، بیتبربه کرد
 مگونرررررر   ت رو   یررررررج دریررررررا بسرررررری 
 گرررنج در   رررر  ترررت گیتررری چررردن طلسرررم 

  ت پررریش رفرررتگرررنج یرررابی چررردن طلسرررم  
 

 لیررررک مگرررره نیسررررت  ت   رررررش کسرررری   
 بشرررررکن  مخرررررر طلسرررررم و بنررررر  جسرررررم
 جرران شرردد پیرر   چررد جسررم  ت پرریش رفررت    

 (239، ب: 1387عطار، )                 
 ریرا و حقیقرت  حقیقرت د  درنتیبره  ت  ن  و بن  طلسمگرفتار  ،تربرن گان در تطح ن گان و بهجدی   

پیش  ت رتی ن به جران و تررک    شدداگنج به جانان تفسیر می ة تت ارمگاا نیستن ا  ،گدن خددگنج
 ،هگفتر پریش   ت طلسرمر  یابنر گان بر رهرایی     ن  شته  تتاجسم، مدمی  ت جان یا جان حقیقی بورا

جردش و خرروش بره ترد      د ئرم و پر  یحرکتر عبارت  ترت  ت   کهشدد نمدد ر میی شگفت وجو
  کندن نیز مشاه ا کردا تد ن من عالم ر  همتلدک می    تت که با عالم به گدنه امت الی مقص  

شرودد ر بایزیر  و گفتگرد برا خ  ونر ،  و ر  مفترابی         در مدرد  دیگر، عطار پس  ت ذکرر تبربر     
    تت که خ  ون   ت میه ةکنن تد ن  و ر  یافتا  یج مدضدع ت  عید ن  که در  یج عالم نیز می می

چنان دی نی بددن  ممکج ی  که دلالت ضمنی من به ملکدت ننگریسته پرت  چر  در دنیاها می  نسان
ْ  »در  یج دنیا پیش  ت مر   تت: 

َ
أَ وَأ ايْ َْ لَاَ  اُ  مِاشْ  ََ رْضِ وَمَاا 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ الس َ

َ
أ

ي ِ حَدِيثأ بَعْ 
َ
جَلُهُمْ فَبِأ

َ
ْ  يَكُوَ  قَدِ اقْتَرَبَ أ

َ
 ا(185 : عر  ) «دَهُ يُؤْمِنُوَ  عَسَى أ

 

 عناصر عالم در جستجوی خداوند 2-1-4
ترالک  گدیر ؛ مرثلً   عطار  ت تبان خدد یا دیگر عارفان  ت وجدد پنوان و کارکرد عناصر هستی مری 

جدینر گان  کد کر  ر     خدد ر  و هم  و شدد و حد ل  و ر  جدیا می «کرتی»فکرت در مد جوه با 
 کن : م رفی مید ئم وصال خ  ون  

 هسرررررت هرررررر کدکررررر  درو درد طلررررر  
 دود  ت شرررردق حضرررررت هررررر نفررررسمرررری

 هررررر کررررر  د یررررم چنرررریج شررررد ی برررردد   
 

 نیاتررررررای  تمررررررانی روت و شرررررر  مرررررری 
 هرررررا ر  ت پرررررس  دو نررررر  مترررررمان مررررری

 تحفررررر   و هرررررر تمررررران ذو ررررری بررررردد    
 (207 ،  ل :1386)عطار،                

به ترد  مقصر  خردد    با شدق  همد را و نشسته  تتشان بر جان   گد ر کد ک  چدن دردمطلدب 
کره    ترت  درخصدص خد هن گی تمام عناصر هستی   میه ةکنن ت  عی  یج تخج ان   تدر حرک

 أ »
ْ
أ َْ  يَوْمأ هُوَ فِي 

كُل َ رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ لُهُ مَشْ فِي الس َ

َ
 (ا29 : لرحمج) «يَسْأ
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-بردا مری   جز   عالم نام  ت در خطاب به م شدق تریصمیم یتبان ی بیشتر وبا تفصیل لطیر منطقدر 
 شدد:تصدیر میو شدق حرکت در منوا  شدد

 مفتررررراب  ت شررررردق ترررررد رفتررررره ت هررررردش
 مرررررراا نیررررررز  ت بوررررررر تررررررد  بگ  خترررررره  
 بحررررررر در شرررررردرت تررررررر ن  ت ممرررررر ا   
 مترررش  ت شررردق ترررد چررردن مترررش شررر ا     

 

 مالیررررر  لررررردشهرررررر شررررربی در رو  مررررری 
 هرررررر مررررره  ت حیررررررت تررررر ر  ن  ختررررره    

 بررررات ممرررر ا  د منرررری تررررر خشررررک لرررر    
 پرررا  برررر مترررش چنررریج تررررکش شررر ااا     

 (236: ، ب1387عطار، )                
-و فیزیکی خردد رفترار مری    بنا به   تضا  ذ تی  جز   عالم ،در تطح ظاهر ،ها  ذکرش ادر نمدنه
و  تررکش مترش   ،شددمتلطم می ، دریا با بادگرددمیهلل ماا ، کن میغروب مفتاب  مثلً، کنن 

 م نا و شد ی منر رج  ترت   ها  یج کنش ،  ما در نگاا شودد  و نظر به باطج در پسربالارون ا  تت
برا هسرتی    یگرام  هرم  بره  مدمی ر  و همه در طل  خ  ون  هستن  ؛بینان درک خد هن  کردکه باطج
یاب  که به ترب  عاشرقی  ت خردن مردج     درمیبه شودد  ر  ها  دیگر جوان طارعا کنن دعدت می

  ا(167 ،  ل :1386عطار، ) تنن می
 

 نسبت دو عالم  3-1-4
ر  خد ب  جوان   دید نه به نقل  تعطار نمای ا در مقابل چنان عد لمی،  یج عالم خد ب و خیال می

 : نگاردو خیال می
 بیننرررر  خررررد بی برررریش نیسررررت هرچرررره مرررری

 عرررررررالمی پرشررررررردر و فریررررررراد ممررررررر ا  
 

 خلرررق عالمشررران ترررر بی بررریش نیسرررت     
 دبررره پرررر بررراد ممرررر ا    جملررره همچررردن  

 (427: همان)                             
شردد، پرس عرالم مخررت بیر  ر       ها یا محسدتات صدَر  باش  که در خد ب دی ا می گر دی ا   

خد ب و خیال بددن  شدداهایش مگاا مییایی بددن دی اؤبه ر یابیجؤگاا  تت که ر  تت و تنوا من
 همچردن  گرر تیبرایی د رد،   جوران مرادا   کنر :  تصدیر مری  بیشتر  با وضدحدیگر    دید نعالم ر  

مرا   خد هر  ترکیر  و  دیرر یرا تود حبراب      ترتا  دیگرر   باتتراب چیرز   بر حبراب،  ستصاویر من ک
و   ما پریش  ت من فرصرت   ا(136 ، ب،1386عطار، )د خد هیم ش  مح بر حباب گانو خیر نشستگان

صردیر   ن کاتری، همچردن ت  صردرت  ا به تد  من بررویم  تصاویر منشأ با م رفت به  مکانی هست تا
 مدهدم  تتا ش و تیباییحقیقت  ت  عار  ، حدل من کس بر خیالر
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 شرررناسچررردن نگررره کرررردم بررره شررراا حرررق    
 چررررردن  یاترررررت ر  نگررررره کرررررردم نوررررران  

 

 تررررر تررررا  رررر م جملرررره  یرررراس برررردد  ت  
 برررردد هفررررت  عضررررا   و شرررراا جورررران  

 (351: همان)                             
 محرد  تت  ت  یکی ش ن شاا و  یاس  تت ارا اشودد   نگاا کردن ت بیر   تت  ت مکاشفه و تبرب

شراا یرا خ  ونر ِ     ،درون  خددا جستج شاا یا خ  ون  جستج خدد  تت و و د  بره  ینکره برا تزکیر    
 ا شددحاضر در وجدد  یات بر  و مشکار می

 بین : هر دو جوان ر  در درون خدد می ،وح ت و کس  محبت، تالکبه پس  ت رتی ن    
 ترررررالک  ت میرررررات مفررررراق    عبررررر   

 ت پررریش دیررر   پرررس و گرچررره بسررریار  ت 
 هررر دو عررالم عکررس جرران خرردیش یافررت     
 چررردن بررره ترررر جررران خررردد بیننررر ا شررر     

 

 رفررررت بررررا میررررات  نفررررس روت و شرررر      
 هرررررر دو عرررررالم در درون خررررردیش دیررررر  
 وت دو عرررالم جررران خررردد ر  بررریش یافرررت   

    گشررررت و خرررر   ر  بنرررر ا شرررر  تنرررر ا
 (446 همان:)                                

 ی و در کرل برا خ  ونر  یکری  ترتا  یرج      سران و هسرتی یکر   نده  که  صدلاً   یج تصاویر نشان می
 شناتی عطار  تتاتریج مبانی هستیموم ،شددها  مختل  بیان میوح ت که به گدنه

به تب  نزول  ت جایگاا  جوانا ملتم کثرت و دور   تت ،به ت بیر  خلقت ونزول  ت عالم بالا    
 :نمای حق کثیر می جد رش در   مت الی

 هرچررررره  ت  ررررررب  حررررر  میررررر  پ یررررر  
 هسررررت  رررررمن در حقیقررررت یررررک کررررلم

 هرررز ر ن  طررررا یرررک عمررران بررردد    صررر  
 هرچررره  ترررمی یافرررت و ممررر  در وجررردد    

 

 چرررردن شرررردد نرررراتل عرررر د میرررر  پ یرررر     
 عرررر د ممرررر  چررررد منررررزل شرررر  تمررررامبرررری

 چررررردن ت عمررررران بگرررررذرد برررررار ن بررررردد 
 من همررره یرررک شررربنم  ترررت  ت بحرررر جررردد 

 (445: همان)                                
دور   ت  ،پیشیج  تتا  گر رتی ن به خ  ون  مدج  وح ت  تت  د یقاً عکس مرحل مرحله یج  

ی نی صدر مخلد ات و ت ریج مدجردد ت مدجر       و یا به ت بیر  نزول مدج  کثرت و فر ق  تتا
تمام ش ن منزل ی نی رتی ن به جایگاهی در ور    یج عالم کره  ررمن  ت منبرا نراتل     کثرت  تتا 

مکاشفه با فر تر رفتج  ت کثرت مدجدد در عرالم حرس    ش ا  تت و به ت بیر  عالم وح تا صاح 
جدیا  رتی ن به وح تی  تت که در شودد تبربه کردا  تتا نمدد ر ش ن ر ا و محبرت پرس  ت   

 (ا415 همان:) ترک ع د  ت مت لقات عالم وح ت  تت
وح ت همان جایی  تت که پیش  ت نرزول و در  ررب حرق پریش  ت خلقرت مدجردد برددا        عالم    

 دی ن خ  ون  ترک ع د  تت:  لاتم و د  محبت  تتا ، رب من ؛ تت

 آدمی همچون هستی 4-1-4
نطفره   ةفرشتگان ر   مرر بره ترب    خ  ون  گدی : میعطار مدمی نیز چدن جوان ظاهر و باطنی د ردا 

عطار، ) برتان  مسبدد فرشتگان  رتش به جایگاابی ةخدد ر   ت ماد تد ن مدمی در دنیا می کن انمی
  ا(161 ،  ل :1386

گدی  و در جایگاا م شدق ر ا رتی ن به خردد ر   خ  ون  با عطار /  نسان / تخج می ،در مکاشفات
 نمایان :می

 مدم  ول تررررررررد  هررررررررر ذرا شررررررررتافت  
 گرچرررره بسرررریار  بگشررررتی پرررریش و پررررس  
  یرررج تمررران کاینبرررا رتررری   مررررد بررراش     

 بحررررررم  ررررر م  ت فررررررق کرررررجبرررررر لررررر  
    دریاترررت  وهرررر کررره شررر  چررردن  طررررا  

 

نوادت درتا به خدد در را نیافت  و را نیافت  
 را نبررررررررررررد  یرررررررررررک نفرررررررررررس
 غر رررره دریررررا  مررررج شررررد فرررررد برررراش 
 دل ت جررران برگیرررر و خررردد ر  غررررق کرررج
 منچرررره برررردد  و هررررم در ن تدد تررررت  و 

 (439 - 438 همان:)                       
غافل  ت  ینکه نردر حقیقری  ت منر    روداچشم باطج در پی ندرر عارضی ذرا میمدمی پیش  ت گشادن 

جدی ،  ما ندر و خدرشی  در درون مدمی خدرشی  یا خ  ون   تتا ذرا چیز  بیرون  ت خدد ر  می
خد هر  در  و غررق   خدرشی   ت مدمری مری  ا تد ن به من و د  یافتمی  تت و تنوا  ت طریق تزکیه

  کن ات  عی مینیز شدد،  یج  تت ارا در ف ل، نماد دریا ر  
و  نشان د دن ر ا  رتبا  خ  ون  و  نسان  ترت خ  ون  در  دیان  لوی   یکی  ت کارکردها  تبرب   

 ا(Alston, 1996: 29)کن  که در  رتبا  شخصی با خ  ون   رر ر گیرریم    یج  مکان ر  فر هم می
و شرر  من   ت  یج  مرر    تت ار شددا وصال ت بیر  نحلل جزء و یکی ش ن با کل می رب مدج  

  ترک خددیت  تت:
 هررر کرره  ررررب حررق بررره دتررت مرد دمررری    

 دریررررررا برررررردد     کررررررد غر رررررر طرررررررا
 مب دریرررررا باشررررر   ت شرررررش ترررررد   و   

 روت و خرررد ب شررر  گررررد ن حرررر م خررردردِ
 

 همچررررررد در دریررررررا نمایرررررر  شرررررربنمی    
 هرررر دو کررردنش جرررز خررر   تررردد  بررردد      

  و بمیرررررررد تشررررررنه دل در کررررررد   و ااا و
 تررررا مگررررر در  رررررب حررررق یررررابی مقررررام  

 (404 - 403: ،  ل 1386عطار، )       
ده  و بیت دوم مد  یت م رفتی و  ن یشگانی  و ر ا بیت بیت  ول جایگاا وجدد  فرد ر  نشان می  

 رب حرق یرا یکری شر ن برا خ  ونر          اگدیتیبه محد ش ن مینرب و درر ا رتی ن به    ت چوارم
 ،فناتت  که در بیت مخر در  ال  ترک خدرد و خد ب که تمین شددمیسر میترک نفس   تطریق
 یاب : ر  با خ  ون  در وح ت می صاح  مکاشفه خدد ،مرحله  یج با گذر  تدا گردمی تصدیر
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 شرررناسچررردن نگررره کرررردم بررره شررراا حرررق    
 چررررردن  یاترررررت ر  نگررررره کرررررردم نوررررران  

 

 تررررر تررررا  رررر م جملرررره  یرررراس برررردد  ت  
 برررردد هفررررت  عضررررا   و شرررراا جورررران  

 (351: همان)                             
 محرد  تت  ت  یکی ش ن شاا و  یاس  تت ارا اشودد   نگاا کردن ت بیر   تت  ت مکاشفه و تبرب

شراا یرا خ  ونر ِ     ،درون  خددا جستج شاا یا خ  ون  جستج خدد  تت و و د  بره  ینکره برا تزکیر    
 ا شددحاضر در وجدد  یات بر  و مشکار می

 بین : هر دو جوان ر  در درون خدد می ،وح ت و کس  محبت، تالکبه پس  ت رتی ن    
 ترررررالک  ت میرررررات مفررررراق    عبررررر   

 ت پررریش دیررر   پرررس و گرچررره بسررریار  ت 
 هررر دو عررالم عکررس جرران خرردیش یافررت     
 چررردن بررره ترررر جررران خررردد بیننررر ا شررر     

 

 رفررررت بررررا میررررات  نفررررس روت و شرررر      
 هرررررر دو عرررررالم در درون خررررردیش دیررررر  
 وت دو عرررالم جررران خررردد ر  بررریش یافرررت   

    گشررررت و خرررر   ر  بنرررر ا شرررر  تنرررر ا
 (446 همان:)                                

 ی و در کرل برا خ  ونر  یکری  ترتا  یرج      سران و هسرتی یکر   نده  که  صدلاً   یج تصاویر نشان می
 شناتی عطار  تتاتریج مبانی هستیموم ،شددها  مختل  بیان میوح ت که به گدنه

به تب  نزول  ت جایگاا  جوانا ملتم کثرت و دور   تت ،به ت بیر  خلقت ونزول  ت عالم بالا    
 :نمای حق کثیر می جد رش در   مت الی

 هرچررررره  ت  ررررررب  حررررر  میررررر  پ یررررر  
 هسررررت  رررررمن در حقیقررررت یررررک کررررلم

 هرررز ر ن  طررررا یرررک عمررران بررردد    صررر  
 هرچررره  ترررمی یافرررت و ممررر  در وجررردد    

 

 چرررردن شرررردد نرررراتل عرررر د میرررر  پ یرررر     
 عرررر د ممرررر  چررررد منررررزل شرررر  تمررررامبرررری

 چررررردن ت عمررررران بگرررررذرد برررررار ن بررررردد 
 من همررره یرررک شررربنم  ترررت  ت بحرررر جررردد 

 (445: همان)                                
دور   ت  ،پیشیج  تتا  گر رتی ن به خ  ون  مدج  وح ت  تت  د یقاً عکس مرحل مرحله یج  

ی نی صدر مخلد ات و ت ریج مدجردد ت مدجر       و یا به ت بیر  نزول مدج  کثرت و فر ق  تتا
تمام ش ن منزل ی نی رتی ن به جایگاهی در ور    یج عالم کره  ررمن  ت منبرا نراتل     کثرت  تتا 

مکاشفه با فر تر رفتج  ت کثرت مدجدد در عرالم حرس    ش ا  تت و به ت بیر  عالم وح تا صاح 
جدیا  رتی ن به وح تی  تت که در شودد تبربه کردا  تتا نمدد ر ش ن ر ا و محبرت پرس  ت   

 (ا415 همان:) ترک ع د  ت مت لقات عالم وح ت  تت
وح ت همان جایی  تت که پیش  ت نرزول و در  ررب حرق پریش  ت خلقرت مدجردد برددا        عالم    

 دی ن خ  ون  ترک ع د  تت:  لاتم و د  محبت  تتا ، رب من ؛ تت
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حراکی   کره د  نگارحضرت  بر هیم  طمینان ر  غیر  ت باور و حاصل مشاه ا میتخنی  یج  تت که 
  ت جایگاا شودد در  رمن و متدن دینی  تتا

أَیُّوَرا  لَّرذِیجَ     ُرلْ یَرا  »د نر :  خدد ر  به  تتقبال مر  رفتج می جم ه خ  ون  نشان  ولیا  ةدر تدر   
در و نیرز   (6)جم ه: « هَادُو  إرنْ تَعَمْتمُْ أَنَّکمُْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِجْ دُونر  لنَّاسر فَتَمَنَّدُ   لْمَدْتَ إرنْ کُنْتمُْ صَادِ ِیجَ

حضرت مدتی مدرد  یج تمنا  مر  ر  در  کن ا میبه  یج نکته  شارا  نیز بقرا ةتدر 95-94میات 
مدتی  به نزد  لمدت روت  بر    بض روحتد ن دی : ملکدد در  یامت میپس  ت شودد جایگاا خ

برا موردن   رفت و بر    حتر م  ت  و پرتی  روحرش ر   ت کر  م  سرمت  ت بر نش  ربض کنر  و  و      
و تری خرددت خد ترتار مرر  نشرد         لمدت گفت ترا به مر  تج ن  د، تر نبام ملک عذرهایی
کن ا بین  و کمکش میکنما پس  ت م تی مدتی در ر هی مرد  ر  مشغدل کن ن  بر میرهایت می

   در  بر بخد ب ا پس  ت خفتج در گدر، جایگاا خدد ر  در خد ه  لحظهمدتی در پایان  ت مرد می
شددا من شرخ  عزر ئیرل   می کن  و همانبا  بض روحبین  و  ت شدق مرتو  مر  میبوشت می
         ا(255: 1بابدیه، جبدد ) بج

حلج  ت خ  ونر   : »د ر نیز حکایتی دیگر  ت  یج ماجر تت  بر چدبر  یستادا خن  نر ماجر   حلجر   
د نسرت کره منچره  و     و گرد مم ن  ببخش  و ت ص  منان ر  در  یج مری  که بر کشتجنخد ه  منامی
د د   ت منچره مرر  مگراهی    درگرذر  ت منران کره هرگراا منران ر  مگراهی مری       » بیننر : بین ، نمری می

چنانکره   د شرتی  گر بسا   رب بر مج پدشی ا میا کنن کردن  منچه  کندن میبخشی  ، هرگز نمی
 ا(1 ة: بخرش یکرم، شرمار   1378 )حرلج، « اشر م  محنت مبتل نمری  مج به  یج ن متِ ،بر منان د شتی

-د ن  که دیگر ن  ت من بیمی  حال خدد با دیگر ن ر  در دی ن یا شوددحلج به تصریح، تفاوت 
 شتیاق به مر  و  طمینان بره   ،ا بنا بر منچه گفته ش بخش  ن  و  یج شودد به  و دلیر  میبورا بددا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و دی  ر  رتبا  مستقیم د ردا                                                                                                    شودد  تن گی پس  ت مر  با تبرب
مررگش     که شربه تد ن من ر  با تبربهمی    در پایان دنیا نیست،مر  حادثه ،در دی گاا عطار    
 اتد ن نامی  در تمان حیات تبربه کردمی
 

 مرگشبه  2-2-4
هایی  ت مر  ر  به حقیقت یا  تت ارا در من عارفان نشانههایی  تت که مر  تبربهمقصدد  ت شبه

 کنن اتر میها  حساس مر  ر  عینی ن ا  یج تبربهیافته
 

  ؛ مردن از نفسفنا (الف
صحت بن گی : »مم ا  تت ت  دل  بدی قدب نورجدر  درخصدص فنا چنیج   لمحبدبکش در 

خر مت بره  خرلص      شایست ،نصی  خدد تبر  نکن کردن  ن ر فنا و بقاتت؛  ت منچه تا بن ا  ت کل 

 کررری دهررر  هرگرررز کمرررال جانرررت دترررت 
 ترررا ترررد برررا خدیشررری عررر د بینررری همررره      

 

 تررا نگرررد  پرراک نیسررت  ت هررر چرره هسررت       
 چرررردن شررررد  فررررانی  حرررر  بینرررری همرررره    

 (314: همان)                                   
م رفرت بره    ،بره براور عارفران    شدداپاک گشتج  ت غیر خ  تتا با فنا تنوا  ح  دی ا می ،کمال جان

پرذیر   نر ،  مکران  ذ ت خ  ون  جز بر   کسانی که  ت طریق تبرارب صردفیانه در فنرا  و ر  شرناخته    
 نیستا
 ط ی شودد وجدا پنوان هستی و خدد، ترک نفس  ترت    لاتم کن  کهکی  میأعطار ت ،تر نبام   

     :شددتبربه مشکار می کندن در  یج دنیا نیز من عد لم بر صاح که با تحقق من هم
 هرررا پررررر فرشرررته  تررررت  تمررریج و متررررمان 

 هرمنگررره کرررز ترشرررت میررری بررررون ترررد    
 شرررردد م نرررری هررررر چیررررز  تررررد ر  فرررراش

 

   تررت  تررد کرری بینرری کرره چشررم تررد ترشررته       
 الم هرررررم کنررررردن تررررردببینررررری هرررررر دو عررررر

 د نیررری کررراش گررردیم یکررری مررری  چررره مررری 
 (   120 -119: ، ب1386عطار، )            

 نگیزد ترا ر ا دیر ن من   عطار با طرح م عا و پرتش  ت مخاط  کنبکاو  و شدق ر  در  و برمی   
« کنردن هرم »شدد، نشان دهر ا  یر    عالم ر  که با رها کردن نفس،  طن ت لق و به ت بیر  فنا میسر می

-باتدجه به میات  رمن روت  با بر طر  ش ن حباب، منچه نادی نی مری  اتأکی  بر  یج نکته  تت
 تأکی  عطار به  یج م ناتت که ما در  یج عالم هم  مکان دی  رش ر  د ریما و شددنمدد، پ ی  ر می

ی و یکری   رتبا  برا هسرت  باتدجه به منچه در باب تطدح هستی، جایگاا مدمی در من و چگدنگی   
بددن عالم، مدم و خ  ون  تخج گفته ش ، در  د مره بررتری خد هر  شر   یرج نگررش چگدنره بره         

  دی گاا شودد  عطار  ت مر  خد ه   نبامی ا
 

 مرگ 2-4
 ثیر شهود در ادراک مرگأت 1-2-4

  برا تبربر   از حاو   ب راد ظراهر  و براطنی  ترت    باتدجه به نگرش شودد  عطار به هستی، مر  نی
تو ل جزئری    شددا تصردر مرر  بره مثابر    باطج، تمامی تصدر ت، باورها و  حساتات دگرگدن می

زد یر ،  مرا در نگرشری کره عطرار  ت شرودد       ممکج  تت م نا ر   ت تن گی بناچیز، هدلناک  تت و 
تنورا   دتت موردا، مر  ی نی رتی ن جزء به کل و به کل ب ل ش ن و پایان فر ق و  یج و   ه نره  به

ثیرپرذیر   ت  یرج   تأ ا مکران و ردع د رد  در پایان حیات که در مسیر تن گی به  نحا  گدناگدن نیز 
 شدد:شودد، نخست در ذیل ته نمدنه  ت  رمن، د تتان پیامبر ن و حلج تبییج می

کن  تن گی پرس  ت مرر  ر  نشرانش دهر ، خ  ونر       حضرت  بر هیم  ت خ  ون  درخد تت می
چنریج    لاتمر  ا(260)بقررا:  «  َلبی  َالَ أَوَلمَْ تُؤْمِجْ  َالَ بَلىَ وَلَکِجْ لِیَطْمَئِجَّ»ن  ر : پرت : میا  یمان  می
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حراکی   کره د  نگارحضرت  بر هیم  طمینان ر  غیر  ت باور و حاصل مشاه ا میتخنی  یج  تت که 
  ت جایگاا شودد در  رمن و متدن دینی  تتا

أَیُّوَرا  لَّرذِیجَ     ُرلْ یَرا  »د نر :  خدد ر  به  تتقبال مر  رفتج می جم ه خ  ون  نشان  ولیا  ةدر تدر   
در و نیرز   (6)جم ه: « هَادُو  إرنْ تَعَمْتمُْ أَنَّکمُْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِجْ دُونر  لنَّاسر فَتَمَنَّدُ   لْمَدْتَ إرنْ کُنْتمُْ صَادِ ِیجَ

حضرت مدتی مدرد  یج تمنا  مر  ر  در  کن ا میبه  یج نکته  شارا  نیز بقرا ةتدر 95-94میات 
مدتی  به نزد  لمدت روت  بر    بض روحتد ن دی : ملکدد در  یامت میپس  ت شودد جایگاا خ

برا موردن   رفت و بر    حتر م  ت  و پرتی  روحرش ر   ت کر  م  سرمت  ت بر نش  ربض کنر  و  و      
و تری خرددت خد ترتار مرر  نشرد         لمدت گفت ترا به مر  تج ن  د، تر نبام ملک عذرهایی
کن ا بین  و کمکش میکنما پس  ت م تی مدتی در ر هی مرد  ر  مشغدل کن ن  بر میرهایت می

   در  بر بخد ب ا پس  ت خفتج در گدر، جایگاا خدد ر  در خد ه  لحظهمدتی در پایان  ت مرد می
شددا من شرخ  عزر ئیرل   می کن  و همانبا  بض روحبین  و  ت شدق مرتو  مر  میبوشت می
         ا(255: 1بابدیه، جبدد ) بج

حلج  ت خ  ونر   : »د ر نیز حکایتی دیگر  ت  یج ماجر تت  بر چدبر  یستادا خن  نر ماجر   حلجر   
د نسرت کره منچره  و     و گرد مم ن  ببخش  و ت ص  منان ر  در  یج مری  که بر کشتجنخد ه  منامی
د د   ت منچره مرر  مگراهی    درگرذر  ت منران کره هرگراا منران ر  مگراهی مری       » بیننر : بین ، نمری می

چنانکره   د شرتی  گر بسا   رب بر مج پدشی ا میا کنن کردن  منچه  کندن میبخشی  ، هرگز نمی
 ا(1 ة: بخرش یکرم، شرمار   1378 )حرلج، « اشر م  محنت مبتل نمری  مج به  یج ن متِ ،بر منان د شتی

-د ن  که دیگر ن  ت من بیمی  حال خدد با دیگر ن ر  در دی ن یا شوددحلج به تصریح، تفاوت 
 شتیاق به مر  و  طمینان بره   ،ا بنا بر منچه گفته ش بخش  ن  و  یج شودد به  و دلیر  میبورا بددا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و دی  ر  رتبا  مستقیم د ردا                                                                                                    شودد  تن گی پس  ت مر  با تبرب
مررگش     که شربه تد ن من ر  با تبربهمی    در پایان دنیا نیست،مر  حادثه ،در دی گاا عطار    
 اتد ن نامی  در تمان حیات تبربه کردمی
 

 مرگشبه  2-2-4
هایی  ت مر  ر  به حقیقت یا  تت ارا در من عارفان نشانههایی  تت که مر  تبربهمقصدد  ت شبه

 کنن اتر میها  حساس مر  ر  عینی ن ا  یج تبربهیافته
 

  ؛ مردن از نفسفنا (الف
صحت بن گی : »مم ا  تت ت  دل  بدی قدب نورجدر  درخصدص فنا چنیج   لمحبدبکش در 

خر مت بره  خرلص      شایست ،نصی  خدد تبر  نکن کردن  ن ر فنا و بقاتت؛  ت منچه تا بن ا  ت کل 
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مرر ا بره رو یرت          ترت همچردن تبربر   بخش  تت و تبربهفنا م رفت ،بنا بر منچه ذکر ش    
گرد نر ا  جسم محبدبش مری  پدشششدد که و  نسان به حقایقی مگاا می چشم بات ،با مر  ، رمن
وصرال برا     تبرب ا(22 :ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْل»

 شدد:هایی همچدن مر  مشخ  میبا نشانه نیز خ  ون 
 مبرررراش    دوتررررت تررررا محبرررردب باشرررری 

 خرردد جملرره مررایی  ت خرردد بگررذر کرره برری   
 م رررر وم میرررری و مدجرررردد باشرررری   چررررد 

 

 خرردد محبرردب باشرری   کرره گررر باشرری برره    
 تررر  بررا خرردد چر یرری خرردد خرردشچررد برری

 چررررد بررررر هیچرررری همرررره محمرررردد باشرررری
 (265: ،  ل 1387)عطار،             

   خداوندتجلی  (ب
کن  که همچدن کنار رفتج پرردا  ت  بر   صاح  مکاشفه م رفتی ر  میسر میخ  ون   در ک تبلی 

 ةثیر ش ی   برر   صراح  مکاشرفه د رد کره شرید     أچنان ت تت و درنتیبه،   پس  ت مردی گان 
 اکن تیست و نگاا  و ر  به هستی و مر  دگرگدن می

   تلمی تصدر ت متفاوتی  ت خ  ون  وجدد د شته  ترتا نرتج در  ررون میانر      در تاریخ و فلسف    
ظراهر  و تشربیوی کره     کراملً   لگرد  کنر : نخسرت    تلمی به چوار تلقری  ت خ  ونر   شرارا مری    

دوم وجه تمثیلری کره م تزلره بر  ن براور       ؛ ن بج حنبل و  ش ر  بر من ر ا رفتهمتکلمانی چدن  حم 
ورتنر  و صردفیان برر  یرج     خ  ون  همچدن محبدبی عشق مری به تدم رویکرد عرفانی که  ؛ ن د شته

هایی چدن عقل کلی و نفس کلی که گارامبتنی بر  ن دنیطچوارم نگرش ند فلو  ؛ ن رفتهروش می
خ    حاضر در مثار عطار ندع تدم  ا(25 -23: 1397مدرد  بدل  تماعیلیه بددا  تت )نتج،  عمدماً

شرددا  یرج   مری  بیران  رتباطش با عاشقان در  ال  تصاویر  به تصریح و تلدیح و ،به تفصیل  تت که
عطار  ت خ  ون  متبلی در درون و بیرون  در مثار اها  روحانی شخصی  تتعشق مبتنی بر تبربه

شددا بر   مثرال درخصردص تبلری خ  ونر  در درون     و  ت نحدة  رتبا   نسان با  و تخج گفته می
 گدی :می
گدینر   ت خانره   بره ر ب ره مری   و یرا  ( 132 ،  لر : 1386عطار، )جان جست  درون ر  بای  خ  ون     

  تبربر   گدی : کسری کره خ  ونر  ر  بره و ترط      و می خارج شد تا صنن خ  ون  ر  در بوار ببینی و
  ا(291: هماندیگر  و ر  در بیرون نخد ه  جست ) ،شودد  در درون خدد ببین 

   ت تبربر  بورگرانر بری گدیر   هرایی مری  تبلی بیرونری خ  ونر  در  الر  تمثیرل     همچنیج در مدرد   
تصدر ت و خیالات  لقاش ا  ت دیگرر ن  ترتا عطرار     ةشودد  تصدرشان  ت خ  ون  و حقیقت ت د

ا (365: 1384)هبردیر ،  « نگرددا پس تبر   ت نصی  مدمیت فنا بدد و  خرلص  نر ر عبددیرت بقرا    
ر   ت پریش   و جرانش  ت  یج جوان مرردا   نفسانیات ةرشن کُها  نفس  تت و بورا «نصی »مقصدد  ت 
و نورادن فردیرت و گرم کرردن     »متفراوت برر  یرج    ها   نگرشها و  تمامی عرفا با دیجا  تت فرتتادا

تن گی ر تتیج  ا(328: 1375) تتیس،  « ن هدیت که همر ا با بوبت  تت و نه نیستی تصریح کردا
  :همیج  تت ت نظر عطار 

 رود بررررر رو  خرررراک   کررررد مرررریمررررردا
 چررردن صرررفات نفرررس در و  مرررردا بررردد    
  و برررررر یج عررررررالم نیفتررررررادا ت خرررررردیش

 گشررررته بررررددجرررران  و چرررردن من جوررررانی 
 

 هسررررت  ت  ررررردل نبرررری صررررر یق پررررراک    
 تررررر برررره صرررر ق تنرررر گی موردا برررردد   
 جرررران برررر  ن عررررالم فرتررررتادا ت پرررریش    
 غررررررق دریرررررا  م رررررانی گشرررررته بررررردد  

 (141: ،  ل 1386عطار، )              
-مردا ،جانش به من عالم منتقل گشته و نفسش ر  کشته چدن  ول ر   پیامبر خلیفبه رو یت عطار،    

برا  خاصان م ی نی غرق در م انی ش ن و ترک صدرتا ن عالرفتج به م انام خاک می   رون ا بر 
لباتروم فیورا حریررا هرم  ینبرا      »تبریز  گفت: همانکه شمس کنن ؛ر  تبربه می مر  ،نفس  تزکی

-)شرمس « بینی من لطافت ر  چنانکه حید ن نبین  و ن  ن  من لطافت حریر ر  م تد نمیحریر پدشی ا
  ا(189: 1، ج1369تبریز ، 

  :دشد  دیگر   ت مر  و تن گی  ر ئه میبرمبنا  مفودم فنا ت ری نامه تر ردر    
 نقشررری پرررذیرفت کسررری کرررد نقرررش بررری   

 نشررررررانیصرررررردرتی و برررررری گررررررر برررررری
 برررراشنرررره مررررردا مغرررررور مرررری    گررررر و
 

 چررد مرررد ن ترررک  یررج صرردرتگر  گفررت    
 پرررررررررذیرفتی ترررررررررد د ر  تنررررررررر گانی

 برررررراشنرررررر  ر  تنرررررر گی  ت دور مرررررری
 (136: ، ب1386عطار، )              

در بیرت تردم،    ان  تتانمدد ر تن گی م ند  عارف ،ترک صدرت و نقشینما  نقش بیمتنا ض   
ر   )تنر گی حقیقری(   تنر گی دهر  و  ت ری  دیگر   ت مر  و تن گی  ر ئه مری به تبان  تت ار  

 ترت و گردیی  ت   در  صل مرردا  و کسی که چنیج نباش   کن نشان بددن م رفی میصدرت و بی بی
     ت تن گی و   ی ن  ردا  بورا و کن می دور به تن گی نظر

 رتن :مرغ با فنا  در تیمرغ به شودد حقیقت وجدد  خدد می نیز تی  لطیرمنطقدر    
 مفترررررراب  ربررررررت  ت پیشرررررران بتافررررررت   
 هرررررم ت عکرررررس رو  تررررریمرغ جوررررران  

 مرررررغ تودچرررردن نگرررره کردنرررر  من ترررری
 

 پرترررررد من جررررران بتافرررررت  جملررررره ر   ت  
 چورررررررا ترررررریمرغ دی نرررررر  من تمرررررران 

 مرررغ من ترریمرغ برردد   شررک  یررج ترری  برری
 (427 – 426 :، ب1387عطار، )        
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مرر ا بره رو یرت          ترت همچردن تبربر   بخش  تت و تبربهفنا م رفت ،بنا بر منچه ذکر ش    
گرد نر ا  جسم محبدبش مری  پدشششدد که و  نسان به حقایقی مگاا می چشم بات ،با مر  ، رمن
وصرال برا     تبرب ا(22 :ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْل»

 شدد:هایی همچدن مر  مشخ  میبا نشانه نیز خ  ون 
 مبرررراش    دوتررررت تررررا محبرررردب باشرررری 

 خرردد جملرره مررایی  ت خرردد بگررذر کرره برری   
 م رررر وم میرررری و مدجرررردد باشرررری   چررررد 

 

 خرردد محبرردب باشرری   کرره گررر باشرری برره    
 تررر  بررا خرردد چر یرری خرردد خرردشچررد برری

 چررررد بررررر هیچرررری همرررره محمرررردد باشرررری
 (265: ،  ل 1387)عطار،             

   خداوندتجلی  (ب
کن  که همچدن کنار رفتج پرردا  ت  بر   صاح  مکاشفه م رفتی ر  میسر میخ  ون   در ک تبلی 

 ةثیر ش ی   برر   صراح  مکاشرفه د رد کره شرید     أچنان ت تت و درنتیبه،   پس  ت مردی گان 
 اکن تیست و نگاا  و ر  به هستی و مر  دگرگدن می

   تلمی تصدر ت متفاوتی  ت خ  ون  وجدد د شته  ترتا نرتج در  ررون میانر      در تاریخ و فلسف    
ظراهر  و تشربیوی کره     کراملً   لگرد  کنر : نخسرت    تلمی به چوار تلقری  ت خ  ونر   شرارا مری    

دوم وجه تمثیلری کره م تزلره بر  ن براور       ؛ ن بج حنبل و  ش ر  بر من ر ا رفتهمتکلمانی چدن  حم 
ورتنر  و صردفیان برر  یرج     خ  ون  همچدن محبدبی عشق مری به تدم رویکرد عرفانی که  ؛ ن د شته

هایی چدن عقل کلی و نفس کلی که گارامبتنی بر  ن دنیطچوارم نگرش ند فلو  ؛ ن رفتهروش می
خ    حاضر در مثار عطار ندع تدم  ا(25 -23: 1397مدرد  بدل  تماعیلیه بددا  تت )نتج،  عمدماً

شرددا  یرج   مری  بیران  رتباطش با عاشقان در  ال  تصاویر  به تصریح و تلدیح و ،به تفصیل  تت که
عطار  ت خ  ون  متبلی در درون و بیرون  در مثار اها  روحانی شخصی  تتعشق مبتنی بر تبربه

شددا بر   مثرال درخصردص تبلری خ  ونر  در درون     و  ت نحدة  رتبا   نسان با  و تخج گفته می
 گدی :می
گدینر   ت خانره   بره ر ب ره مری   و یرا  ( 132 ،  لر : 1386عطار، )جان جست  درون ر  بای  خ  ون     

  تبربر   گدی : کسری کره خ  ونر  ر  بره و ترط      و می خارج شد تا صنن خ  ون  ر  در بوار ببینی و
  ا(291: هماندیگر  و ر  در بیرون نخد ه  جست ) ،شودد  در درون خدد ببین 

   ت تبربر  بورگرانر بری گدیر   هرایی مری  تبلی بیرونری خ  ونر  در  الر  تمثیرل     همچنیج در مدرد   
تصدر ت و خیالات  لقاش ا  ت دیگرر ن  ترتا عطرار     ةشودد  تصدرشان  ت خ  ون  و حقیقت ت د
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 پیش از مرگاحوال قیامت  ۀتجرب (ج 
در  ترالک فکررت   اترد ن پریش  ت مرر  تبربره کررد     بر مبنا  متدن عرفانی،  حد ل  یامرت ر  مری  

با بیان حرد د  مختلر  تنر گی  و همچردن  ترتقبال  ت      در مد جوه با حضرت  بر هیم  نامهتمصیب
در  یرج   مفوردم  تاتری  پرتر ا  به تبان حال، ترِن کرار ر   ت  و مری  متش،  ربانی کردن، ترک پ رااا 

و ای ی ر   مد جه ش  ،متبلی  تتا هنگامی که  بر هیم با خ  ون ِ« وجوت وجوی»عبارت خصدص 
هرا  تیرر    ا در بیتکنن  یامت تبربه می ه  و دتت د د که مدمیان در متتان  حد لی ب ربه کرد وتب

 : پرد تدویل  یج  مر میأعطار به تفسیر و ت
 جملرررر  ملکرررردت چرررردن دیرررر   عیرررران  
 چررردن شررر    ت خررردیش و  ت فرتنررر  فررررد 
 پررررررررردا  ت رو  جورررررررران برد شررررررررتی 
 چرررردن جورررران بررررر یکرررر یگر  نرررر  ختی  

 

 جانرررران در میرررران جرررران نورررراد  پرررریش    
 لاجرررررم جبریررررل ر  گفتررررری کرررره بررررررد   

 جوررررررران ر ت نوررررررران برد شرررررررتیبررررررری
 حبرررررت  ت وجورررررت وجوررررری تررررراختی 

 (368،  ل : 1386عطار، )              
هنگام دی  ر با خ  ون  منطبق بر میات مبتنی بر مر  تفسیر کردا  ترتا   ر   بر هیم عطار حالات   

با دی ن  ،حضرت  بر هیم در جوت عکس شدن ،  مامدمیان پس  ت مر  با ملکدت  لوی مد جه می
 ج  یی  ت خدیش و فرتن  منطبق  تت با:  بر   مثال کن املکدت، حالات مر  ر  تبربه می

 ا(36-34)عبس:  «وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ /وَأُمِّهِ وَأَبریهِ  /یَدْمَ یَفرُِّ  لمَْرْءُ مِجْ أَخِیهِ »
 :می  تیر  تت یادمورپردا  ت رو  جوان برد شتج 

 ا(22: ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْلَ»
 کن : پس  ت مر  ر  ت  عی می با خ  ون تدرا  ن ام، دی  ر  79  تر نبام بیت چوارم علوا بر می

 ا(23و  22:  یامت) «اٌرَبِّوَا نَاظرِإلىَ  / اٌوُجُداٌ یَدْمَئِذٍ نَاضرِ»
کنر   خ   و بر   خ   و محد بددن در خر   تاویرل مری     ر  به فنا  به و تط« وجوت وجوی»میب   
 ا(411 :3ج ،1376 )میب  ،

 
 تصویرسازی از مرگ 3-2-4

و  هرا در مد جوره برا  مرر مت رالی     ها و شرنی ا بنا به  دل عارفان و صاحبان مکاشفه تدضیح د یق دی ا
یرا نیرز   ؤتطح پنوان هستی ممکج نیستا منان هنگام گز رش  ت من عد لم  ت تبان نمادیج که تبان ر

تصاویر  که عطار  ن ، تقری  به ذهج کنن ا کنن  تا منچه ر  که خدد لمس کرداهست،  تتفادا می
  به  ر ر تیر  تت: ،مر  یا حالات پیش  ت و دع من تبربه کردا  تت  در باب تبرب

هرا برا طفلری    تلطان محمردد در یکری  ت لشکرکشری    کن :می یرتصددر تمثیلی  یج مفودم ر  چنیج 
-مری  تخرتش  فشان  و بر تر و گدهر بر  و می برد، و ر  به  صر می شدد، و می  هن و مد جه و شیفت

گدیر : مرادرم همرد را    شددا کددک میعلت ر  جدیا میبین  و نشان ا روت  کددک ر  گریان می
ب ه   و تز   »گفته  تت  گر تلطان بر تد دتت یاب  د شته و مید دا و برحذر میمر   ت تد بیم می

مگاا بددم، مادرم کباتت ترا مرر  غررق در    گریم که تاکندن  ت محمدد نا مروت  ت من می ا«تد مقیم
  ا(368: هماننشسته بر تخت ببین  ) ،تر

 خبرررررر برررررددم بسررررری     دریغرررررا بررررری 
 

 تنررر ا بررری محمررردد چررردن مانررر  کسررری      
 همان()                                    

محمدد نماد خ  ون ،  یامت، مر  و عالم م ناتتا کسانی که  هرل شرودد نیسرتن  برا تدجره بره          
حاصرل   یلتتصدر ت و تخر  مادر نماد نگارن ا شودد   و ر  دور می  بورگان  ت تبرب بی  ظوار تِ
م با محمدد نماد ا کددکی نماد پاکی  تت و نشستج بر تخت و برخدرد مستقی تت حصدلی  ت علم

    تت که بوشتیان با شادمانی در جد ر خ  ونر  بره  و    یج برخدرد یادمور میها در جد ر حق بددن
  (ا23و 22 یامت: ) «اٌاظرَِإرلَى رَبِّوَا نَ / اٌوُجُداٌ یَدْمَئِذٍ نَاضرَِ» نگرن :می
 یات بیمار و محمردد  ت فرر ق  و    :شددتصدیر می دو تدیه  رتبا  ،د تتان تمثیلی  یات و محمدددر    

بریمش  ترریج درنرگ در ر ا   فرتت  و  ت کدچکمدر  ر  به جدیایی حالش میأگرددا مدلتنگ می
 فت ، لرتا بر جانش می ،محمدد بر بالیج  یاترود، با دی ن  یات میة مدر به ترعت به حبرأا مده می

د رد شاا م ذورش می کمتریج درنگی نکردا  تتا خدرد کهمیتدگن  تدا و شگفت عذرخد هان
گدی  مج ر هی دتدی ا به تد   و د رم که بر دیگر ن نامکشد  و همچدن  ن رونی و بیرونی و می

   صرمیمی،  خانره بیننر  و درونیران هرم   نی مری  صر پادشاهان  تتا بیرونیان شاا ر  در شکدا ترلطا 
 ا(349 ،  لر : 1386عطرار،  برنر  ) بیرونیان بای  خبر   ت  و بیابن  و درونیان در حضدرش به تر مری 

در  ا(350 همران: ) میر  شگفتی دیگر  یج  تت که خ  ون  نیز  ت همان ر ا پنوان به ترد  بنر ا مری   
 شدد: تخج گفته می بیشتر   ت خ  ون  متبلی جایی دیگر به وضدح

 چررردن همررره ترررد  حرررق ممررر  برررد  ترررد  
 پرررررراک شررررررد  ت هرچرررررره د ر  و ببررررررات

 

 شررک  کنرردن تررد  تررد حررق خرردد میرر  برری  
 تررررا حقررررت در پرررراکی میرررر  پرررریش بررررات 

 (400 همان:)                              
 لدهیرت   گدی  مج بره که می تد ن دی    ر  در  حد ل بدمه  ت عارفان مسیحی نیز میچنیج تبربه    

هرا  هرا و تربزا   حتی عل دی م که تدل   دوبارا یافتم و می بر مج و رد ش  و  وم بلکه ص دد نکرد
 ا(284: 1384، )فانینگ فومی ن  خ  ون  ر  می هم
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 پیش از مرگاحوال قیامت  ۀتجرب (ج 
در  ترالک فکررت   اترد ن پریش  ت مرر  تبربره کررد     بر مبنا  متدن عرفانی،  حد ل  یامرت ر  مری  

با بیان حرد د  مختلر  تنر گی  و همچردن  ترتقبال  ت      در مد جوه با حضرت  بر هیم  نامهتمصیب
در  یرج   مفوردم  تاتری  پرتر ا  به تبان حال، ترِن کرار ر   ت  و مری  متش،  ربانی کردن، ترک پ رااا 

و ای ی ر   مد جه ش  ،متبلی  تتا هنگامی که  بر هیم با خ  ون ِ« وجوت وجوی»عبارت خصدص 
هرا  تیرر    ا در بیتکنن  یامت تبربه می ه  و دتت د د که مدمیان در متتان  حد لی ب ربه کرد وتب

 : پرد تدویل  یج  مر میأعطار به تفسیر و ت
 جملرررر  ملکرررردت چرررردن دیرررر   عیرررران  
 چررردن شررر    ت خررردیش و  ت فرتنررر  فررررد 
 پررررررررردا  ت رو  جورررررررران برد شررررررررتی 
 چرررردن جورررران بررررر یکرررر یگر  نرررر  ختی  

 

 جانرررران در میرررران جرررران نورررراد  پرررریش    
 لاجرررررم جبریررررل ر  گفتررررری کرررره بررررررد   

 جوررررررران ر ت نوررررررران برد شرررررررتیبررررررری
 حبرررررت  ت وجورررررت وجوررررری تررررراختی 

 (368،  ل : 1386عطار، )              
هنگام دی  ر با خ  ون  منطبق بر میات مبتنی بر مر  تفسیر کردا  ترتا   ر   بر هیم عطار حالات   

با دی ن  ،حضرت  بر هیم در جوت عکس شدن ،  مامدمیان پس  ت مر  با ملکدت  لوی مد جه می
 ج  یی  ت خدیش و فرتن  منطبق  تت با:  بر   مثال کن املکدت، حالات مر  ر  تبربه می

 ا(36-34)عبس:  «وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ /وَأُمِّهِ وَأَبریهِ  /یَدْمَ یَفرُِّ  لمَْرْءُ مِجْ أَخِیهِ »
 :می  تیر  تت یادمورپردا  ت رو  جوان برد شتج 

 ا(22: ق) «مِجْ هَذَ  فَکَشَفْنَا عَنکَْ غطَِاءَکَ فَبَصَرُکَ  لْیَدْمَ حَ ِی ٌ هٍلَقَ ْ کُنْتَ فیِ غَفْلَ»
 کن : پس  ت مر  ر  ت  عی می با خ  ون تدرا  ن ام، دی  ر  79  تر نبام بیت چوارم علوا بر می

 ا(23و  22:  یامت) «اٌرَبِّوَا نَاظرِإلىَ  / اٌوُجُداٌ یَدْمَئِذٍ نَاضرِ»
کنر   خ   و بر   خ   و محد بددن در خر   تاویرل مری     ر  به فنا  به و تط« وجوت وجوی»میب   
 ا(411 :3ج ،1376 )میب  ،

 
 تصویرسازی از مرگ 3-2-4

و  هرا در مد جوره برا  مرر مت رالی     ها و شرنی ا بنا به  دل عارفان و صاحبان مکاشفه تدضیح د یق دی ا
یرا نیرز   ؤتطح پنوان هستی ممکج نیستا منان هنگام گز رش  ت من عد لم  ت تبان نمادیج که تبان ر

تصاویر  که عطار  ن ، تقری  به ذهج کنن ا کنن  تا منچه ر  که خدد لمس کرداهست،  تتفادا می
  به  ر ر تیر  تت: ،مر  یا حالات پیش  ت و دع من تبربه کردا  تت  در باب تبرب
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 افزون شدن نور چراغ (ج
 گدی :دوم می  خلیف در خصدص مر ِعطار 

 شرررررر روشررررررنایی  ت جورررررران در پررررررردا 
 نررررری نمررررررد  و تنررررر ة جاویررررر  گشرررررت

 

 کررران چرررر غ هشرررت جنرررت مرررردا شررر       
 گرررر چر غررری بررردد صررر  خدرشررری  گشرررت 

 (142: همان)                               
تنوا بسیار پر نردر کره    شدد،  ما درحقیقت من چر غ نهچر غی خامدش می در صدرت ظاهر با مر 

 شددا مظور روشنایی می
 جررررانتررررالک  لقصرررره چررررد در دریررررا   

 جرررانش چنررر  ن کرررز پرررس و  ت پررریش دیررر 
 

 غدطررره خررردرد و گشرررت نررراپرو   جررران     
 هررررر دو عررررالم ظررررل ذ ت خرررردیش دیرررر  

 (440: همان)                               
 دو ترای  مضمر تالکِ ناپرو   جان به خدرشی   تشبیه شر ا  ترت کره     صدرت در  یج بیت نیز به

 وجدد  وتتاگد هی بر خدرشی  عالم 
 
 خوردن خورشید (د

می  و  ت جنردنش  بر بالیج  و میکسی   فت ا ت عشق در بستر مر  می ها بیمار  مبندن پس  ت تال
   :پرت می

 گفرررررت یرررررک روت  درممررررر  مفتررررراب    
  م ت ن روت گرررررررمخدیشرررررررتج ر  کرررررررردا 

 برررررر ترررررر  و رفرررررت در و رررررت وفرررررات   
  یررج تمرران چرردنی کرره جرران خررد هی ترر رد     

 

 در گلررردیم رفرررت و مرررج گشرررتم خرررر ب  
 شرردد هررر دو جورران ت ن ترردت گررم    گررم 
 مرررررد  گفررررتش    پرررراکیزا ذ تنیررررک

 گفرررت منگررره ترررد چررره د نررری و بمررررد     
 (363: همان)                              

خدد با خدرشی  و بیمرار     که  ت مد جو ها  پیشیج مبوم مبندن ر  باتدجه به بیتپاتخ کدتاا و    
دیر  ر برا خدرشری  و      مر ، تبرب  تبربهمچدن  که ها  دیگرجندن گفته بدد و باتدجه به نمدنه

ویل کرد که در  یج حال تر پا خدرشی  گشته و  ت جزء به کل ب ل ش ا أتد ن چنیج تمی ،ندر  تت
 اتج نیست و بای  تبربه کررد د نس  ی نی  ت مقدل« چه د نی»و مخریج تخج نیز تکدت مر   تتا 

شدد که مفتابی کره  نما چنیج بیان میدر  ال  متنا ضه  یج تبربه  یج  تت ک ناپذیر  بیانا  ت وجد
شدد و  یج گرم شر ن، گرم شر ن  ت تنر گی و حیرات       مظور روشنی  تت، مدج  گم ش ن  و می

فرود مم ن خدرشری  در    ویل کرد، تبربأتبلی خ  ون  ت به تد ن یج خدرشی  ر  می دنیایی  تتا
بی  ر ن تد ن می  و تنوا ش  حکایتی دیگر چنیج  تت که خ  ون  چدن خدرشی   هر ش  فرو می

  ا(254: همان)دی نش ر  د رن  

 احساس خورشید در درون (الف
ش  به پایران رتری  و روت   گفت که  کندن خدرشی  ر  در درون خدد د رما فرد  هنگام مر  می

 گدی :به صر حت  ت دی  ر با خدرشی  عزت یا خ  ون  میدر رتی ، ت س 
 چررردن شررردد خدرشررری  عرررزت مشرررکار   

 جوررت چنرر  ن کرره بینرری پرریش و پررس  برری
 م جملرره  وترررت ئرر جملرره  و بینرری چررد د    

 

 و رهشررررررت جنررررررت گررررررردد منبررررررا ذرا   
  ت همررررره تررررردیی یکررررری بینررررری و برررررس   
 نیسرررت در هرررر دو جوررران بیررررون ت دوترررت   

 ( 229 - 228: ،  ل 1386عطار، )         
شرددا تصردیر   همان خدرشی  عزت  تت که با دی ن  و دیگر چیز  جز نردر دیر ا نمری   « دوتت» 

ها  شودد ا نزول خ  ون  در تبربه  خدرشی ، شبیه  تت به تبرب  ون  در درون به مثاب وجدد خ 
منران در حیرات دنیرایی    شددا ن مات  لوری کره مؤ  با خیرا ش ن به خدرشی  همه چیز ب ل به ندر می

رود گرددا با ترک عالم مادا، جوات  ت بیج میفروغ می ن ، در پرتد خ  ون  بیچشمی به من د شته
همرد را   نکته در  یج  ترت کره  دا گردپ ی  ر می ، تت« یکی»ی خدد که صدرت و    و هر چیز به

مر   ت درک من   عالم ترشار  ت دوتت بددا  تت،  ما مدمیان پیش  ت تبرب  چنیج بددا که جمل
  ن ا محروم بددا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 جانوری از بیرسیدن  (ب

جان  ةرتانن  «تالک فکرت» در خطاب ،  ما تتترتناک و ناخدشاین   ، عزر ئیلدر نگاا مت ار 
: همران ) ترت هابخرش جر  یی  عیش خدشر در جد ر م شدق برددن و پایران   ةمورن به جانان، فر هم

-با وتش باد، چر غ خامدش مری کن ؛ میدر تبییج  یج مدضدع مدمی ر  با چر غ  یاس عطار  ا(186
 در نگراا شرودد ،   ر   ترت  ت مرر  و نیسرتی،  مرا    یو  یج تصد تتفای ا  ت ر  بر من بیشدد و 

 اگرردد بره همران جرا برات مری      ترر نبام  رت  و می« جاییبی» ت جا   مدمی چر غی  تت که ندرش
 (35: ندر) « للَّهُ نُدرُ  لسَّمَاوَ تِ وَ لْأَرْضر»گرفته  ت  رمن کریم  تت: ، برمب  ء و مقص  تصدیر  یج ندرر

دمی ا  مدمی ده ا روحترتی  مغات و پایان ر  نشان می که به (156: بقرا) «إرنَّا لِلَّهِ وَإرنَّا إرلَیْهِ رَ جر ُدنَ» و
-خدد براتمی ا بنابر یج ندر به  صل (72 :ص) «وَنَفَخْتُ فِیهِ مِجْ رُوحیِ» ت همان خ  ون  یا ندر  تت: 

 گرددا
 جرررایی رتررری  چررردن چرررر غ  ت جرررا  بررری  

 تیرررج جوررران ترررا من جوررران بسررریار نیسرررت  
 

 چررردن بررر  نبا برررات شررر  شررر  ناپ یررر ااا      
 جررررز دمرررری  نرررر ر میرررران دیررررد ر نیسررررت 

 (188: ،  ل 1386عطار، )            
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 افزون شدن نور چراغ (ج
 گدی :دوم می  خلیف در خصدص مر ِعطار 

 شرررررر روشررررررنایی  ت جورررررران در پررررررردا 
 نررررری نمررررررد  و تنررررر ة جاویررررر  گشرررررت

 

 کررران چرررر غ هشرررت جنرررت مرررردا شررر       
 گرررر چر غررری بررردد صررر  خدرشررری  گشرررت 

 (142: همان)                               
تنوا بسیار پر نردر کره    شدد،  ما درحقیقت من چر غ نهچر غی خامدش می در صدرت ظاهر با مر 

 شددا مظور روشنایی می
 جررررانتررررالک  لقصرررره چررررد در دریررررا   

 جرررانش چنررر  ن کرررز پرررس و  ت پررریش دیررر 
 

 غدطررره خررردرد و گشرررت نررراپرو   جررران     
 هررررر دو عررررالم ظررررل ذ ت خرررردیش دیرررر  

 (440: همان)                               
 دو ترای  مضمر تالکِ ناپرو   جان به خدرشی   تشبیه شر ا  ترت کره     صدرت در  یج بیت نیز به

 وجدد  وتتاگد هی بر خدرشی  عالم 
 
 خوردن خورشید (د

می  و  ت جنردنش  بر بالیج  و میکسی   فت ا ت عشق در بستر مر  می ها بیمار  مبندن پس  ت تال
   :پرت می

 گفرررررت یرررررک روت  درممررررر  مفتررررراب    
  م ت ن روت گرررررررمخدیشرررررررتج ر  کرررررررردا 

 برررررر ترررررر  و رفرررررت در و رررررت وفرررررات   
  یررج تمرران چرردنی کرره جرران خررد هی ترر رد     

 

 در گلررردیم رفرررت و مرررج گشرررتم خرررر ب  
 شرردد هررر دو جورران ت ن ترردت گررم    گررم 
 مرررررد  گفررررتش    پرررراکیزا ذ تنیررررک

 گفرررت منگررره ترررد چررره د نررری و بمررررد     
 (363: همان)                              

خدد با خدرشی  و بیمرار     که  ت مد جو ها  پیشیج مبوم مبندن ر  باتدجه به بیتپاتخ کدتاا و    
دیر  ر برا خدرشری  و      مر ، تبرب  تبربهمچدن  که ها  دیگرجندن گفته بدد و باتدجه به نمدنه

ویل کرد که در  یج حال تر پا خدرشی  گشته و  ت جزء به کل ب ل ش ا أتد ن چنیج تمی ،ندر  تت
 اتج نیست و بای  تبربه کررد د نس  ی نی  ت مقدل« چه د نی»و مخریج تخج نیز تکدت مر   تتا 

شدد که مفتابی کره  نما چنیج بیان میدر  ال  متنا ضه  یج تبربه  یج  تت ک ناپذیر  بیانا  ت وجد
شدد و  یج گرم شر ن، گرم شر ن  ت تنر گی و حیرات       مظور روشنی  تت، مدج  گم ش ن  و می

فرود مم ن خدرشری  در    ویل کرد، تبربأتبلی خ  ون  ت به تد ن یج خدرشی  ر  می دنیایی  تتا
بی  ر ن تد ن می  و تنوا ش  حکایتی دیگر چنیج  تت که خ  ون  چدن خدرشی   هر ش  فرو می

  ا(254: همان)دی نش ر  د رن  
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 ترت،  مرا    خ  ون  در تصدر کسانی که با شودد برا  و مد جره نگشرتن  دور و پرحشرمت    ندر  تتا 
   ناگد ر در پایان هستی نیست، مر  حادثه بینن اصاحبان تبرب  شودد   و ر  دوتتی نزدیک می

چنریج نگرشری     کنن ا پشتد ن  کندن نیز در  یج جوان من ر  به  نحا  گدناگدن تبربه می عارفان هم
عارفران  ترتا مرر  ر   ت طریرق      هرا  و تبربره  هرا  پیرامبر ن و ترگذشرت    میات  رمنی، د تتان

تد ن تبربه کرد و  مکان  حد ل  یامت در  یج دنیا نیز می  فنا، تبلی خ  ون  و تبرب ی نیمر   شبه
چنریج نگرشری بره هسرتی و مرر  مدجر  تو ل          کمابیش بر   همگان میسر  تتا چنیج تبربه

  نیکردیی تبربر   دهر ا   مری شدد و به تن گی م نا  دیگرملل و م ناد ر گشتج هستی و مر  می
رنرگ  نیرز  مرر    شرودد   ت هسرتی،    در پرتد تبرب اشددبا شودد باطج عالم میسر می مر  صرفاً
   برر    شدد که  مر  خد تتنی و مق مهتدودا می ش درشتی و خدفناکیتنوا  نهیاب  و دیگر  می
  تتا در هستی گردد که تدد   عارفان عیش خدشی میوصال و 

 
 منابع

  رمن کریما
  امنیجؤنشر م ا  م:د د ذهنی تور نیمحم  ج  ترجم ا1جل  ا لشر ینعلل (ا1380علیا )بابدیه، محم بج بج
 جوانا نتشار ت نقش :تور ن اچاپ  ول اهمایدن همتی  ترجم امفودم  مر   تی (ا1380رودل ا ) تد، 

  نتشار ت تروشا :تور ن اچاپ چوارم ابواء ل یج خرمشاهی  ترجم اعرفان و فلسفه ا(1375) تتیس، واتا
 اچراپ تردم   امحم حسج لطفی و رضا کاویرانی   ترجم ا1جل  ادنطکامل مثار  فل ةدور ا(1380) ادنط فل

 تور ن:  نتشار ت خد رتمیا
ویلیرام    بررتی مکاشفات عرفانی عطار در غزلیات بر تراس نظریر  (ا »1395جمشی یان، همایدن و همکار ن )

 ا41-11 ا ص 43 ةشمار اشناختیعرفانی و  تطدرا دبیات  ا«جیمز
  نتشار ت حکمتا :تور ن اسیج کیانیح  ترجم اچاپ  ول اتندع تبربه دینی (ا1391جیمز، ویلیاما)
فضرایلی و تردد به   محمر     ترجمر  اتصحیح لردیی ماترینیدن    خبار  لحلجا (ا1378منصدرا)بجحلج، حسیج

 نشر پرتشا :مباد ن افضایلی
ت لیمری و   تتحقیقرا  ا«مر  و مدت  ر د   ت دی گاا ترنایی، عطرار و مدلانرا   (ا »1395مصطفیا ) خ  یار ،

 ا66 -41 ا ص 27 ةشمار اغنایی تبان و  دب فارتی
ة دوم، شرمارة  دور ارفرانی  دبیات ع ا«ترس  ت مر  در مثار عطار(ا »1389رحیمیان، ت ی  و محبدبه جباراا )

 ا92 – 65 ص  ا3
 اتال ششرم  اش رپژوهی ا«چیستی و   سام مر   ت نظر عطار(ا »1393محبدبه جباراا ) محم  وتاج  ، علی
 ا66 -39 ص  ا2 ةشمار

 محو شبنم در دریا  (ه
همچدن باتگشت  طرا به دریاا دریا کنار و تراحلی نر  رد، پرس  طررا هرم       مر  باتگشت  تت،

مدمری   دریاتت و تنوا با باتگشت به  صل خدد و یکی ش ن با دریا و مر   یج ر  درخد ه  یافتا
در ولری  تصدر ت  وتت،  ة ن یش  ت دچدن  طرا پیش  ت رتی ن به دریا منچه درخصدص دریا می

  و محد شددادریا با  و یکی  مد جوه با
 باتگشرررررتت ترررررد  دریاترررررت    پسرررررر
 چرررردن نرررر  رد هررررین  یررررج دریررررا کنررررار  
 گررررر کنررررار  بینرررر  من تصرررردیر  وتررررت 

 

 تیرررج چررره باشررر  کرررار منباترررت    پسرررر  
  طرررررا چرررردن بینرررر  کنرررراریش مشررررکار   
 ور خیرررررالی بینررررر  من تقررررر یر  وترررررت   

 (439 همان:)                              

 گیرینتیجه -5
نگرردا شرودد  ت   شناتی مبتنی بر شرودد مری  شناتی و هستیبر مبنا  م رفت عطار به هستی و مر 

عطرار و  ا میر  به دترت مری   یها  کس  م رفت  تت که  ت مد جوه با باطج یا تطح پنوان هستر ا
یرا براطج من کسر      ترطح دیگرر عرالم    ی م رفتی خدد ر   ت شودد و مکاشف مبانبسیار   ت عارفان 

 دگرگردن گشرته  تیستشران   ة حد ل روحی و رو نری، باورهرا و شرید    ،یتؤر  ن  و در پرتد  یجکردا
ها  شودد  عطار چگدنه تصدیر ش ا حاضر  یج  تت که هستی در تبربه   صلی مقال  لئمس تتا 

ها  عطار کره  مثند  ،لهئدر تبییج  یج مس تت و مثار و نتایج چنیج نگرشی در باب مر  چیست؟ 
 ش ابررتی  ،تصدیرگر  حد ل روحی و عاطفی شاعر هستن در مد ض ی وجه ت لیمی د رن  و 

کره عرالم محسردس در بر برر من      گدی تخج می عد لم بسیار دیگر در مکاشفات خدد  ت عطار    
ن ، همچنانکه عناصر   به تد  مقص   رو ن و عشق ا من عد لم با شدرمن  نمای خد ب و خیال می

 بینریم مرثلً  عند ن  ف ال محسدس  جز   عالم مری  منچه به ا به عبارتی ن نیز چنیج  یج عالم محسدس
تیر به تد  م شدق  تلی  تت کره تنورا    برمم ن ماا، طلدع و غروب مفتاب، تلطم  مد ج وااا همه

عطار من ر  تبان فکرت یا تبان خد ب  منچهشدد و گز رش  ت من تنوا با دریافت می باطج با نظر به
پذیر   صدلاً هستی با شدق به تد  مب  ئی که روت  تمام هستی به صدرت شددانام ، میسر میمی

 کنن ا ن ، تیر می ت  و ج   گشته
 ا نظر به تطح عالم به ذر ت مشغدلب پیش  ت تزکیهج   نیستا مدمی  هستیترگذشت مدمیان  ت    

عناصرر    و چدن هم خدد جزئی  ت ندر  تتکه  ، درحالیشددمییافته  ت ذر ت  ندر باتتاب  و دلبست
-جزء به تد  کرل مری    به مثاببا مر  مدمی  ،در  یج دی گااندر رو ن  تتا  أهستی به تد  مب 

، پس باتگشرت، باتگشرت نردر بره      تت و  ت روح خدد بر مدمی دمی ا ندرکه خ  ون   رودا  تمنبا
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 ترت،  مرا    خ  ون  در تصدر کسانی که با شودد برا  و مد جره نگشرتن  دور و پرحشرمت    ندر  تتا 
   ناگد ر در پایان هستی نیست، مر  حادثه بینن اصاحبان تبرب  شودد   و ر  دوتتی نزدیک می

چنریج نگرشری     کنن ا پشتد ن  کندن نیز در  یج جوان من ر  به  نحا  گدناگدن تبربه می عارفان هم
عارفران  ترتا مرر  ر   ت طریرق      هرا  و تبربره  هرا  پیرامبر ن و ترگذشرت    میات  رمنی، د تتان

تد ن تبربه کرد و  مکان  حد ل  یامت در  یج دنیا نیز می  فنا، تبلی خ  ون  و تبرب ی نیمر   شبه
چنریج نگرشری بره هسرتی و مرر  مدجر  تو ل          کمابیش بر   همگان میسر  تتا چنیج تبربه

  نیکردیی تبربر   دهر ا   مری شدد و به تن گی م نا  دیگرملل و م ناد ر گشتج هستی و مر  می
رنرگ  نیرز  مرر    شرودد   ت هسرتی،    در پرتد تبرب اشددبا شودد باطج عالم میسر می مر  صرفاً
   برر    شدد که  مر  خد تتنی و مق مهتدودا می ش درشتی و خدفناکیتنوا  نهیاب  و دیگر  می
  تتا در هستی گردد که تدد   عارفان عیش خدشی میوصال و 

 
 منابع

  رمن کریما
  امنیجؤنشر م ا  م:د د ذهنی تور نیمحم  ج  ترجم ا1جل  ا لشر ینعلل (ا1380علیا )بابدیه، محم بج بج
 جوانا نتشار ت نقش :تور ن اچاپ  ول اهمایدن همتی  ترجم امفودم  مر   تی (ا1380رودل ا ) تد، 

  نتشار ت تروشا :تور ن اچاپ چوارم ابواء ل یج خرمشاهی  ترجم اعرفان و فلسفه ا(1375) تتیس، واتا
 اچراپ تردم   امحم حسج لطفی و رضا کاویرانی   ترجم ا1جل  ادنطکامل مثار  فل ةدور ا(1380) ادنط فل

 تور ن:  نتشار ت خد رتمیا
ویلیرام    بررتی مکاشفات عرفانی عطار در غزلیات بر تراس نظریر  (ا »1395جمشی یان، همایدن و همکار ن )

 ا41-11 ا ص 43 ةشمار اشناختیعرفانی و  تطدرا دبیات  ا«جیمز
  نتشار ت حکمتا :تور ن اسیج کیانیح  ترجم اچاپ  ول اتندع تبربه دینی (ا1391جیمز، ویلیاما)
فضرایلی و تردد به   محمر     ترجمر  اتصحیح لردیی ماترینیدن    خبار  لحلجا (ا1378منصدرا)بجحلج، حسیج

 نشر پرتشا :مباد ن افضایلی
ت لیمری و   تتحقیقرا  ا«مر  و مدت  ر د   ت دی گاا ترنایی، عطرار و مدلانرا   (ا »1395مصطفیا ) خ  یار ،

 ا66 -41 ا ص 27 ةشمار اغنایی تبان و  دب فارتی
ة دوم، شرمارة  دور ارفرانی  دبیات ع ا«ترس  ت مر  در مثار عطار(ا »1389رحیمیان، ت ی  و محبدبه جباراا )

 ا92 – 65 ص  ا3
 اتال ششرم  اش رپژوهی ا«چیستی و   سام مر   ت نظر عطار(ا »1393محبدبه جباراا ) محم  وتاج  ، علی
 ا66 -39 ص  ا2 ةشمار
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  نتشار ت خد رتمیا :تور ن اچاپ  ول ایح محم علی مدح تصح امقالات شمس (ا 1369) اتبریز شمس
 ا2 شرمارة  افارتری   دب«ا نمددها  عرفان عملی و وح ت شودد در دید ن عطرار (ا »1396طایفی، شیرت دا )
  ا100 -81 ص 

 اچاپ  ول اک کنیتصحیح محم رضا شفی ی انامهمصیبت ل ا  (ا1386) محم اعطار نیشابدر ، فری  ل یج
  نتشار ت تخجا :تور ن

 تور ن:  نتشار ت تخجا اچاپ تدم اک کنیتصحیح محم رضا شفی یا  تر رنامه با (ا1386) ا_______
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 ن یشره   ا« ن یشری  ت دیر گاا خیرام و عطرار    بررتی تطبیقی مرر  (ا »1393کاکایی،  اتم و محبدبه جباراا )
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تورر ن:  نتشرار ت   ورد  ناصر ا چاپ دوما ا تصحیح حق لحقایقتب ا(ا 1381بج محم ا )نسفی، عزیز ل یج
 طودر ا
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 ا نتشار ت تروش
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Extended Abstract 
Death has always been an important matter in human history. Everyone takes a 
stance on it based on his/her epistemological and ontological orientation and reaches 
psychological state, emotions and lifestyle as a result of essential beliefs in it. Some 
do not believe in the life after death; some feel afraid of it; and others, like Socrates, 
see the soul of the real philosopher as longing for death. Some have considered the 
grief over death to be unwise, because no one will ever experience death in life. 
According to some, the grief over death is pointless because we live a short life and 
would return to nonexistence before we realize it. Obviously, such an idea is based 
on the assumption that there is no world after death. In addition to these perceptions 
of death, differences could also be seen in the views of religious people. In Ashʿari 
theology, the man, despite piety, restlessly feels afraid of the “final moment”. In 
contrast, the intuitionists, and here Attar, basically have an approach to death which 
is the result of revelation; not just knowing and believing, and this is derived from 
their intuitive epistemology and ontology. Attar's view of existence and death is 
based on intuitive experience. These experiences emanate from man's encounter 
with the hidden layer of the universe. Attar maintains that intuitive perception is 
attained only through the language of dreams or the language of deep reflection. 
How existence has been depicted in Attar’s intuitive experiences and the impact this 
view has on the perception of death are the main problems of this article. To answer 
the question, Attar's Masnavies that both explain his mystical teachings and 
represent his states were analyzed. The results showed that Attar's attitude towards 
death emanates from his intuition-based epistemological and ontological view. 
Intuition is one of the means of acquiring recognition which is achieved via facing 
the depth or hidden layer of the universe.   
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His works show that without intuition there would be no way to reach the truth 
of existence and death. Ontologically, in contrast to the tangible and material world, 
which appears to be dreams and fantasies, there are many other worlds whose 
components, like tangible components of this world, move towards God 
passionately and with great love; the spiritual world and the world after death is 
buried below the surface of this world. According to Attar, existents in the universe 
apparently do their destined physical affairs but inwardly they yearn for moving 
towards the origin of the universe. Humans are generally caught in a mirage. The 
one who reaches the treasure at depth of the sea of the world will see God as a 
shining sun in this world. In the form of the allegory of Ayaz and the Sultan, the 
loving face of the Sultan is depicted, which is revealed only in intuition and by 
"leaving the number". God, the world and man are united. With such an attitude to 
existence, with death, the part reaches the whole and becomes the whole that was 
once separated from Him by form. Death can be experienced through quasi-death 
experiences like annihilation, the self-manifestation of God, and the experience of 
the state of resurrection in this world; such experiences is feasible for almost 
everyone. Some intuitive images of the mystic's encounter with death and eternal 
life are: appearance of the sun from nowhere, increase of light with death, feeling 
the sun inside, eating the sun, landing of the sun, and fading the dew in the sea. 
Mystics seem to live in two worlds simultaneously. Individuals will be able to have 
such experiences based on their efforts to transcend the external senses. Such an 
attitude will be effective in reducing the boredom of mundane life and giving 
meaning to existence and death. Death is not a tragic event at the end of life as 
mystics keep experiencing it in various forms in this world. Such an attitude is 
supported in Qur’an, the stories of the prophets, and the stories and experiences of 
the mystics. The man’s destiny is not separate from existence. Before self-
purification, man, depending on the level of the universe, becomes enchanted by the 
light reflected from the sun, i.e. God, while he himself is a part of the light and like 
all existents is moving towards the source of light. In this view, with death, man 
goes to the whole as a part of it. Since God is light and has breathed from his soul 
into man, then return is the return of light to light. Such an attitude towards 
existence and death removes the boredom and gives life and death a different 
meaning. The exquisiteness of death experience is possible only through the 
intuitive understanding of the universe. In light of the intuitive experience of 
existence, death takes on a different color, and not only is its dreadfulness removed, 
but also it becomes a desirable thing and a prelude to a blissful union; which is what 
the mystics yearn for in their life. 
 
Keywords: Attar, Intuitive experience, Existence, Death 
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